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از  هـ.ق(   ۵۳۱-۴۳۴( جرجانی  حسین  بن  اسماعیل  چکیده: 
نویسندگانِ شناخته‌شدۀ سدۀ پنجم و ششمِ هجری  پزشکان و 
است. نوشته‌هایِ فارسی جرجانی از نخستین نوشته‌هایِ علمی 
از  نوشته‌ها،  این  سراسرِ  در  او،  می‌رود.  شمار  به  فارسی  زبانِ  به 
اصطلاحاتِ گوناگونِ پزشکی و غیرپزشکی بهره برده و برابرهایِ 
فارسی و گویشیِ آن‌ها را به دست داده‌است. گردآوری و بررسیِ این 
نمونه‌ها برای بررسی‌هایِ گوناگون، از جمله در پژوهش‌هایِ تاریخیِ 
گویش‌شناختی  مطالعاتِ  فارسی،  تحوّلِ  سیرِ  پیگیریِ  و  زبان 
از  و نیز بررسیِ حدودِ نوآوری‌ها و بهره‌مندی‌هایِ زبانیِ جرجانی 
برابرهایِ ساختهٔ پیشینیانِ او ارج‌مند است. در نوشتهٔ حاضر، این 
اصطلاحات و برابرِ آن‌ها از چهار کتابِ فارسیِ جرجانی )ذخیرهٔ 
غراض الطبیة والمباحث العلائیة، یادگار و خفیِ 

َ
خوارزمشاهی، الا

علائی( گردآوری و در هیئتِ واژه‌نامه‌ای دوزبانه درآورده شده‌است. 
تصحیفاتِ این بخش‌ها تصحیح و برایِ مواردی نیز توضیحاتی 
آورده شده‌است. افزون بر این، واژه‌‌هایِ گویشی به‌گونه‌ای جداگانه 
آورده شده و نمونه‌هایی از کاربردِ این واژه‌ها در گویش‌هایِ امروزی 

به دست داده شده‌است.

کلیدواژه: سید اسماعیل جرجانی، ذخیرۀ خوارزمشاهی، واژه‌نامه 
دوزبانه، گویش‌های کهن، برابرهای فارسی
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Jurjāni›s Arabic-Persian Dictionary
Containing Medical, non-Medical and Dialect 
Words, Collected from the Persian writings of 
Seyyed Ismāīl Jurjāni
Milad Bigdlo

Abstract: Ismāīl bin Hossein Jurjāni (434-531 
AH) is one of the well-known doctors and 
writers of the 5th and 6th centuries of Hijri. 
Jurjāni’s Persian writings are among the first 
scientific writings in the Persian language. 
Throughout these writings, he has used various 
medical and non-medical terms and introduced 
their Persian and dialectal equivalents. The 
collection and examination of these terms is 
valuable for various investigations, including 
historical research of the language and track-
ing the evolution of Farsi, and dialectological 
studies, as well as examining the limits of Jur-
jāni’s linguistic innovations and benefits from 
the works of his predecessors. In the present 
article, these terms and their equivalents have 
been collected from four Persian books of 
Jurjāni (Zakhirah Kārazmshāhi, Al-Aghrāz 
Ṭibiyyah and Al-Mabāhith al-‘Alāiyya, Yadgar 
and Khafi-e ‘Alāī) and compiled into a bilingual 
glossary. The misspellings of these terms have 
been corrected and some explanations have 
been given. In addition, dialect words are given 
separately and examples of the use of these 
words in today›s dialects are given.

Keywords: Seyed Ismail Jurjāni, Kārazmshāhi 
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۱. سرآغاز
اسـماعیل بـن حسـین جرجانـی از پزشـکان و نویسـندگانِ زبـان‌زدِ سـدهٔ پنجـم و ششـمِ هجـری اسـت. او 
در سـالِ ۴۳۴ هــ.ق در گـرگان زاده شـد )تاج‌بخـش، a۱۳۸۴: بیسـت و شـش(، و نخسـت »در خـوارزم و 
، ۱۳۸۵، ج ۱۰(. جرجانی در  سـپس در مرو زندگی کرد و در ]سـالِ[ ۵۳۱ در همانجا درگذشـت« )قاسـملو
درازایِ عمـرِ خـود چندیـن کتـابِ ارزش‌منـد دربـارهٔ تخصّـصِ خـود، پزشـکی )و نیـز فلسـفه(، به فارسـی و 
ی ساخته‌اسـت، کـه پُربرگ‌تریـن و مهم‌تریـن آن‌هـا ذخیـرهٔ خوارزمشـاهی، »جامع‌تریـن کتاب پزشـکی  تـاز
گرافِ ۲۶(. او از نخسـتین کسـانی اسـت که  فارسـی« اسـت )سـعیدی سـیرجانی، ۱۳۵۵ش/۲۵۳۵: پارا
در آن روزگار  فارسـی را بـرایِ نوشـتنِ کتاب‌هـایِ علمـی برگزیده‌اسـت و ایـن نوشـته‌ها را »از منابـع اصیـل 
واژگان و ترکیبـات فارسـی« در زمینـهٔ »پزشـکی و غیرپزشـکی« می‌تـوان برشـمرد )تاج‌بخـش، b۱۳۸۶، ج 
۳: ۲۶۵؛ تاج‌بخـش، a۱۳۸۶، ج ۲: ۵۰۴(. البتّـه به‌کارگیـریِ فارسـی بـرایِ نوشـتنِ کتاب‌هـایِ علمی پیش 
ی در  ی در الأنبیـه و اخوینـی بخـار کسـانی همچـون ابومنصـور موفّـق هـرو از او سـابقه‌مند بوده‌اسـت و 
مین و دیگرانی نیز پیش از او چنین کرده‌اند و او نیز از این اندوختهٔ زبانی بهره برده‌است و 

ّ
هدایة‌المتعل

ی نمی‌توان دانست )دربارهٔ این بهره‌گیری‌هایِ  بنابراین فارسی‌نویسی و برابرهایِ فارسیِ او را سراسر نوآور
، ۱۴۰۰؛ محمدی فشارکی و نصری، ۱۳۸۹: ۹۹-۱۰۲(؛ ولی می‌توان گفت که جرجانی  زبانی، نک. بیگدلو
یِ خود و نوشـتنِ کتابی جامع  ، با بهره گیری از اندوختهٔ در دسـترسِ خویش و واژه‌سـاز با نوشـتنِ این آثار
« ساخته‌اسـت )اِلگـود1، ۱۹۵۱م:  چـون ذخیـره و کتاب‌هایـی دیگـر »اصطلاحـاتِ فنّـیِ پزشـکی را معیـار
۲۱۶(. او »قیـد بی‌مـورد در کلمـات یـا اصطلاحـات مهجـورهٔ پارسـی در برابـر مفـردات و ترکیبـات عربـی 
نداشـته« و بـه همیـن سـبب اسـت کـه تنهـا آن‌جا که »زبـان رائج زمان ایجـاب می‌کرده بـه آوردن2 کلمات 
یـا ترکیبـات پارسـی مبـادرت جسته‌اسـت« )صفـا، ۱۳۶۹، ج ۲: ۹۴۵(؛ بااین‌حـال، در بیش‌تـرِ مواردی نیز 
کـه از واژه‌هـا و ترکیبـاتِ عربـی بهره برده، چنانکه خود در مقدّمهٔ ذخیره )جرجانی، ۱۳۵۵ش/۲۵۳۵: ۲( 
اشاره می‌کند، برابرِ »پارسی« آن‌ها را نیز گفته‌است )برایِ چگونگیِ روشِ او در برگزیدنِ برابرهایِ فارسی 
به‌جایِ عربی، نک. اعلم3، ۲۰۰۹(. گاه، افزون بر آوردنِ واژه و ترکیبِ عربی و برابرِ فارسیِ آن، به برابرهایِ 
( نیز اشـاره می‌کند4؛ برایِ نمونه:  گویشـیِ رایجِ آن در زادگاهِ خود )گرگان( و دیگر جای‌ها )نک. سـپس‌تر
»حـب الاسـتخم مـورد اسـت و بجرجـان و طبرسـتان او را مُورددانـه کوینـد« )جرجانـی، ۱۳۵۵ش/۲۵۳۵: 
س« را بـه 

ْ
گویشـیِ »حَـبُّ ال خ ۲۹(؛ در ایـن نمونـه، چنانکـه پیـدا اسـت، جرجانـی برابـرِ فارسـی و   ،۱۴۴

گون، از جمله در  یِ این نمونه‌ها از میانِ آثارِ او برایِ بررسـی‌هایِ گونا دسـت داده‌اسـت. بررسـی و گردآور
یخیِ زبان و پیگیریِ سِـیرِ تحوّلِ فارسـی، مطالعاتِ گویش‌شـناختی و نیز بررسـیِ حدودِ  پژوهش‌هایِ تار

1. Elgood
ردن 2 اصل: بآو

3. A'lam
4 رواقی )۱۳۹۸( این‌گونه موارد را »واژه‌های مستند« نامیده‌است؛ یعنی »واژگانی که در متن معنی شده‌اند« )ج ۴: ۲۲۴۷(.
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، ارج‌مند است. ی‌ها و بهره‌مندی‌هایِ زبانیِ جرجانی از برابرهایِ ساختهٔ پیشینیانِ او نوآور

ایـن گونـه نمونه‌هـا )یعنـی مـواردی کـه در آن‌هـا جرجانـی واژه/ترکیـبِ عربـی و برابـرِ فارسـی یـا/و گویشـیِ 
کنـده باقـی  آن را آورده( در حُکـمِ فرهنـگِ دوزبانـهٔ کهـن و ارزش‌منـدی اسـت کـه میـانِ نوشـته‌هایِ او پرا
)ذخیـرهٔ  جرجانـی  اسـماعیل  سـیّد  فارسـیِ  نوشـته‌هایِ  بررسـیِ  از  پـس  نگارنـده  بنابرایـن،  مانده‌اسـت؛ 
ئـی( بـر آن شـد تـا این مـوارد را از  ئیّـة، یـادگار، خفـی علا خوارزمشـاهی، الاغَـراض الطّبیـة و المباحـث العلا
گانه  ، به‌گونه‌ای جدا میانِ نوشته‌هایِ او گرد آورد و به هیئتِ واژه‌نامه‌ای دوزبانه درآورد. در بخشِ دوم نیز
بـردِ ایـن واژه‌هـا در گویش‌هایِ  بـه واژه‌هـایِ گویشـیِ ایـن واژه‌نامـه پرداختـه شده‌اسـت و نمونه‌هایـی از کار

ی به دست داده شده و توضیحاتی زبانی نیز دربارۀ برخی موارد آورده شده‌است. امروز

۲. پژوهش‌هایِ پیشین
گـون دربـارهٔ واژه‌هـا و اصطلاحـاتِ فارسـیِ نوشـته‌هایِ جرجانـی انجـام  پیـش از ایـن،  پژوهش‌هایـی گونا
شده‌اسـت. نصـری )۱۳۸۹( در رسـالهٔ دکتـریِ خـود، برخـی از واژه‌هایِ دشـوار و تعابیرِ پزشـکی و داروییِ 
کـرده و فرهنگـی از اصطلاحـات و تعبیـراتِ ایـن سـه  سـه کتـابِ نخسـتِ ذخیـرهٔ خوارزمشـاهی را معنـا 
کتاب فراهم آورده‌است. جهانی و خسروبیگی )۱۳۹۵( مجموعهٔ واژه‌هایِ پزشکیِ ذخیره را شناسایی و 
ی  ی‌ها، داروها و اصطلاحاتِ مربوط به نشـانه‌هایِ بیمار یِ اندام‌هـا، بیمار

ّ
آن‌هـا را بـه چهـار مجموعـهٔ کل

بخش‌پذیـر دانسـته‌اند.  شـکیبی گیلانـی )۱۳۶۴( ۶۳۲ واژهٔ پزشـکیِ پارسـی از ذخیـرهٔ خوارزمشـاهی گـرد 
آورده و برابـرِ انگلیسـیِ آن‌هـا را نیـز بـه دسـت داده‌اسـت. محمـدی فشـارکی و نصـری )۱۳۸۹( دربـارهٔ 
بـردِ آن‌ها در دیگر  برخـی از برابرنهاده‌هـایِ فارسـیِ آثـارِ جرجانـی توضیحاتـی آورده‌اند و از شـواهدی از کار
نوشـته‌ها نیـز یـاد کرده‌انـد. جعفـری دهقـی )۱۳۸۸( نیـز بـا بررسـیِ برخـی کُتُب ماننـدِ »الابنیه عـن حقائق 
ی،  یـه عقیلـی علـوی خراسـانی شـیراز ی، هدایة‌المتعلمیـن فـی الطـب، مخـزن الادو یـه از موفـق هـرو الادو
ی کرده و  تحفـۀ حکیـم مؤمـن« و چنـد کتـابِ دیگـر برخـی از واژه‌هـایِ گویشـیِ پزشـکیِ ایـن آثـار را گـردآور

وْل 
ُ
: ثُؤْل یرِ بالا 1. تصو

و برابرِ آن )۱۳۹۴: 
 ۳۳۶الف(؛ 
یرِ پایین:  تصو
مُخْتَلِفو برابرِ آن )ذ: 
۳۲۳، خ ۲۳(



195  آینۀ‌پژوهش
سال سی‌وسوم، شمــارۀسوم،مـــــــردادوشهریور 1401 ‌

هــــالــــقم
واژه  امۀ عن سیِ جُرجانیرفا-بیر 93

توضیحاتـی دربـارۀ ایـن واژه‌ها پیش نهاده‌اسـت. در ایـن میان، نمونه‌هایی که جعفری دهقی )۱۳۸۸( از 
ذخیرۀ خوارزمشـاهیبه دسـت داده‌اسـت به چند واژۀ »فارسـی« )۷۸-۷۹(، سـه واژۀ گرگانی )۸۰( و یک 

ی )۸۰( محدود می‌شود. واژۀ مروز

۳. روش

۱.۳ پیکره
برایِ فراهم‌آوردنِ این واژه‌نامه، چهار کتابِ فارسـیِ جرجانی بررسـی و مطالعه شـد. کوشـش بر آن بود که 
در این پژوهش، تا آن‌جا که شدنی بود، از دست‌نوشت‌هایِ معتبر و کهنِ این نوشته‌ها بهره گرفته شود. 

ح/دست‌نوشت‌ها چنین است: نام و اطلاعاتِ کتاب‌شناختی/نسخه‌شناختیِ کتاب‌هایِ مصحَّ

صورتِ کوتاه‌شده نام و مشخّصاتِ کتاب‌ها و دست‌نوشت‌ها
در بازبردها

- ذخیرۀ خوارزمشاهی:

ی نسخه‌ای خطّی.  ۱. جرجانی، سیّد اسماعیل. ذخیرهٔ خوارزمشاهی: چاپ عکسی از رو
تهران: بنیاد فرهنگ ایران. 

ذ

۲. جرجانـی، سـیّد اسـمعیل )۵۴۶ هــ.ق5(. ذخیـرۀ خوارزمشـاهی. کتابخانـۀ مرکـزی و مرکز 
اسناد دانشگاهِ تهران. دست‌نوشتِ شمارۀ ۱۳۹۴6.

1394

۳. جرجانی، سـیّد اسـماعیل )۵۸۲ هـ.ق7(. ذخیرۀخوارزمشـاهی. کتابخانۀ مرکزی و مرکز 
اسناد دانشگاهِ تهران. دست‌نوشتِ شمارۀ 9.۵۱۵۶8

5156

ئِیَّة:
َ

عَل
ْ
مَبَاحِثُ‌ال

ْ
ةْ وَال بِیَّ طِّ

ْ
غَْرَاضُ‌ال

ْ
- ال

ئیّة: از طبیب  ۱. جرجانی، سیّد اسماعیل )789 هـ.ق(. الاغَراض‌الطّبیة و المباحث‌العلا
نامـدار قـرن ششـم )عکـس نسـخۀ مکتـوب در سـال ۷۸۹ هجـری محفـوظ در کتابخانـۀ 

مرکزی دانشگاه تهران(. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
ط

یـخِ کتابـت حاصـلِ دسـت‌بردگی در دست‌نوشـت اسـت، »امـا از نـوع کاغـذ و شـیوهٔ خـط  راِفشـارودانش‌پژوه )۱۳۴۴: ۳( ایـن تار 5 بـه باو
یخ سراسـر  بـر می‌آیـد کـه« ایـن نسـخه »نسـخه‌ای از آنِ نیمـهٔ اول قـرن هفتـم هجری اسـت« )البتّـه دانش‌پژوه در سـاختگی‌بودنِ این تار

یش نشانده‌است؛ نک. دانش‌پژوه، ۱۳۳۹، ج ۸: ۷۴(. یا« را در میانِ سخنِ خو یرا قیدِ »گو بی‌گمان نیست؛ ز
، نک. دانش‌پژوه، ۱۳۳9، ج ۸: ۷۴. 6 برایِ اطّلاعاتِ نسخه‌شناختیِ دقیق‌تر

، نک. دانش‌پژوه، ۱۳۴۵، ج ۱۵: ۴۱۲۹. 7 برایِ اطّلاعاتِ نسخه‌شناختیِ دقیق‌تر
8 ایـن دست‌نوشـت را حسـن تاج‌بخـش در سـالِ ۱۳۹۰ بـه شـیوۀ عکسـی چـاپ کـرد. البتّـه او برخـی از ضبط‌هـایِ ایـن دست‌نوشـت 
کـه برخـی از پژوهشـگران بـا  کارِ او سـبب شده‌اسـت  را »بـه شـیوۀ فتوشـاپ« تغییـر داده‌اسـت )تاج‌بخـش، ۱۳۹۰: هجـده(. همیـن 
، نـک. شـاپوران، ۱۳۹۹: ۸۱-۸۰(.  تکیـه بـر ضبط‌هـایِ فتوشاپ‌شـده بـه نتایـجِ نادرسـت رسـند )بـرایِ توضیـحِ نمونـه‌ای از همیـن امـر
ریِ‌داده‌هـا، نسـخۀ دیجیتـالِ ایـن دست‌نوشـت از کتابخانۀ مرکزی و مرکزِ اسـنادِ  ازهمیـن‌روی، بـرایِ انجـام‌دادنِ ایـن پژوهـش و گردآو

دانشگاهِ تهران تهیّه شد. برایِ اطّلاعاتِ نسخه‌شناختیِ دقیق‌ترِ آن، نک. دانش‌پژوه، ۱۳۳9، ج ۸: ۷۴.
9 افـزون بـر ایـن دست‌نوشـت‌ها، در مـواردی از یـک دست‌نوشـتِ مصـوّر مکتـوبِ ۶۷۵ هـ.ق و در چند جای نیز از چند دست‌نوشـتِ 
متأخرتـرِ دیگـر )در کتابخانـه و مرکـزِ اسـنادِ دانشـگاهِ تهـران و کتابخانـه، مـوزه و مرکـزِ اسـنادِ مجلـسِ شـورایِ اسلامی( نیـز بهـره گرفتـه 
یژه‌ای در مواردِ بررسـی در آن‌ها دیده نشـد، در این‌جا نیز  شـد، ولـی از آن‌جـا کـه بهره‌گیـری از این‌هـا بسـیار انـدک بـود و ضبـط و نکتـۀ و

رده نشده‌است. مشخّصات‌شان آو
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ئیّة. کتابخانۀ  ۲. گرگانـی، سـیّد اسـماعیل )789 هــ.ق(. الاغَراض‌الطّبیـة و المباحث‌العلا
مرکزی و مرکز اسناد دانشگاهِ تهران. دست‌نوشتِ شمارۀ 11.۴۸۵۶10

ط ۲

- یادگار:

، در دانـش پزشـکی و داروشناسـی. بـه  یـادگار ۱. جرجانـی، اسـماعیل‌بن حسـن )۱۳۸۱(. 
اسالمی/مونترال:  مطالعـات  مؤسّسـه  تهـران،  دانشـگاه  تهـران:  محقّـق.  مهـدی  اهتمـامِ 

دانشگاه مک‌گیل.
ی

ئِی:
َ

- خُفِیِّ عَل

ئیـۀ(. به  ئـی یـا الخفیة‌العلا ئـی )خـفّ علا - جرجانـی، سـیّد اسـماعیل )۱۳۶۹(. خْفّـی علا
کبر ولایتی و محمود نجم‌آبادی. تهران: اطلاعات. کوششِ علی‌ا

خ

۲.۳ گردآوریِ داده‌ها
نخست، بخش‌هایی که در آن‌ها واژه و ترکیبِ عربی همراه با برابرِ فارسی یا/و گویشی آورده شده‌است، 
یختـی  ک شـد تـا ر ی شـد. سـپس، توضیحـاتِ نابایسـتِ ایـن بخش‌هـا پـا از سراسـرِ ایـن کتاب‌هـا گـردآور
مدخل‌گونه به دسـت آید؛ برایِ نمونه، »حب الاس تخم مورد اسـت« )جرجانی، ۱۳۵۵ش/۲۵۳۵: ۱۴۴، 
یختِ  ، اندکی تغییر داده‌شـد تـا به ر خ ۲۹( این‌چنیـن شـد: »حـب‌الاس: تخـم مـورد«. در بخش‌هایـی نیـز
ب در متن آورده شده‌اسـت(. در گامِ 

ّ
گفته‌شـده درآیند )صورتِ اصلیِ این‌ها در پانوشـت یا میانِ دو قل

ی و تصحیـح شـد، و پـس از آن، مدخل‌هـا بـه ترتیـبِ الفبـا  بعـد، واژه‌هـا و ترکیب‌هـایِ عربـیْ اعراب‌گـذار
سـامان داده‌شـد. دیگرسـانیِ دست‌نوشـت‌ها و ضبطِ دست‌نوشت‌ها )در صورتِ نادرست‌بودن( نیز در 
گانه  پانوشـتِ هر مدخل با یادکردِ نشـانی نوشـته شـد. در بخشِ دوم، مدخل‌هایِ گویشـی به‌گونه‌ای جدا

یِ لاتین و معنایِ هر واژه12 نیز در این بخش فراهم آورده شده‌است. آورده شده‌است. آوانگار

، نک. دانش‌پژوه، ۱۳۴۰، ج ۱۴: ۳۸۸۰-۳۸۷۶. 10 برایِ اطّلاعاتِ نسخه‌شناختیِ دقیق‌تر
11 ایـن دست‌نوشـت، در اصـل، همـان دست‌نوشـتِ اصـلِ نسـخۀ عکسـیِ بالا اسـت؛ نسـخۀ عکسـی سیاه‌سـفید و کیفیـتِ آن اندک‌تر 
یـژه در بخش‌هایـی کـه واژه‌هـایِ مشـکول وجـود داشـت، از ایـن  ، به‌و از عکـسِ اصلـیِ ایـن دست‌نوشـت اسـت. بـرایِ دقـتِ بیش‌تـر

دست‌نوشت بهره گرفته‌شد.
یـت بـا فرهنـگ بـزرگ سـخن )۱۳۸۱( بوده‌اسـت. آن‌جـا کـه آن واژه )یعنـی واژۀ عربی/برابـرِ  12 در به‌دسـت‌دادنِ معنـایِ ایـن واژه‌هـا، اولو

یشی( در این فرهنگ یافته نشد، به فرهنگ‌هایِ دیگر )معین، عمید، دهخدا( رجوع شد. فارسی یا گو
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۴. واژه‌نامۀعربی-فارسیِ جُرجانی

]ا[
إِبْط: بغل )ذ: ۱۹۳، خ ۱۲(

اِبْنُ عِرْس: راسو )ذ: ۵۲۰، خ ۱۹؛ ذ: ۶۳۴، خ ۲۶؛ ذ: ۶۴۶، خ ۲۹؛ ط: ۵۷۲(
إِبْهَام: انگشت بزرگ )ذ: ۵۶۸، خ ۲۵؛ ط: ۶۶(، انگشت نر )ذ: ۲۲، خ ۲۰؛ ذ: ۳۱، خ ۲۹(

بْهَر: شریان بُزرگ )ط: ۷۷(
َ
أ

شتن )ذ: ۳۵۸، خ ۲۷(
َ
سَاع: فراخ گ اِتِّ

صَال: پیوستگی )ذ: ۶۷، خ ۳۱( اِتِّ
اص: الو )ذ: ۱۷۷، خ ۲( إِجَّ

قَانِي: سُرخ بغایت )ذ: ۹۱، خ ۵؛ ط: ۱۳۹(
ْ
حْمَرُ ال

َ
أ

ج: جَستن اندام‌هَا )ذ: ۷۴، خ ۲۱(، جستن چشم و ابرو و رخسار و لب )ی: ۱۰(
َ

اِخْتِل
یدگی )ط: ۲۵۶( عَقْل: شور

ْ
طُ ال

َ
اِخْتِل

ط: آشفتگی )ذ: ۴۶۰، خ ۲۹(
َ

اِخْتِل
ند و بُوی نشنود )ذ: ۶۱۲، خ ۱۵(

َ
خْشَم: آن … که گ

َ
أ

گاهی‌یافتن)ذ: ۶۳، خ ۸(  إِدْرَاك: آ
دْكَن13: نیل‌گون )ذ: ۹۴، خ ۲۷؛ ذ: ۹۸، خ ۲۶(

َ
أ

بَعَة: چهار )ذ: ۶۴۳، خ ۸( رْ
َ
أ

13 اصل: اذکن

: یرِ بالا  2. تصو
هَاةو برابرِ آن )ط 

َ
 ل

 ۲: ۱۸۱الف(؛ 
یرِ پایین:  تصو

 قُرْحَةو برابرِ آن 
)۶۴ :۵۱۵۶(
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عْوَر: یک‌چشم )ذ: ۵۶، خ ۱۰؛ ط: ۹۴(
َ
أ

خ ۱۷؛ ط:  خ ۱۱؛ ذ: ۱۰۸،  إِعْيَـاء: ماندگـی )ذ: ۱۰۷، 
)۱۷۱

ی )ذ: ۵۴۶، خ ۹( رَاط: بسیار
ْ
إِف

قْحُوَان: شکوفهٔ سپیدبَرگ )ط: ۶۱۲(، گاوچشم )ذ: 
ُ
أ

۶۲۹، خ ۱۲(
ة19: خوره )ذ: ۷۱، خ ۲۹(

َ
كِل آ

كْلِيْل: تاج )ذ: ۶۳۶، خ ۱۶( إِ
تِصَاق: بر هم‌ رُسته شدن )ذ: ۳۴۰، خ ۹(

ْ
اِل

ثَغ: ]آنکه[ به جای حرف »سـین« حرف »ثا« گوید 
ْ
ل
َ
أ

کـه بـه جـای20 حَـرف سـین دَر  کسـی …  )ی: ۵۴(، 
ویند که حرف 

ُ
سـخن ثا گویَد )ط: ۲۷۲(، کسـی را گ

سـین نتواند گفت به جای21 سـین ثا گوید )ذ: ۱۶۹، 
خ ۱۲(

يَة[ نشستگاه]ها[)ذ: ۲۰، خ ۱(
ْ
ل

َ
يَتَان: ]جمعِ أ

ْ
ل
َ
أ

مَاغ: غشای دمَاغ )ذ: ۶۱۱، خ ۲۹(  الدِّ
ّ

مُ
ُ
أ

آمَـة: ]شکسـتگی سـر کـه پـاره‌ای از شکسـته[ میَـان 
جراحت شکسـتگی و میَان آن پوسـت بمَاند که بَر 

دَماغ پُوشیده‌است )ذ: ۶۱۱، خ ۲(
ی‌هَای گران )ذ: ۲۱۹،‌ خ ۱۳( مْرَاض مُزْمِنَة22: بیمار

َ
أ

ی‌ها )ذ: ۴۴۱، خ ۵( مْرَاض: ]جمعِ مَرَض[ بیمار
َ
أ

 ،)۱ خ   ،۵۶ )ذ:  یـک  بار روده‌هَـای  دِقَـاق: 
ْ
ال مْعَـاء 

َ
أ

روده‌هَای برسُوین )ذ: ۴۹۳،‌ خ ۲۰(
ظ: روده‌هَای23 سطبر )ذ: ۵۶، خ ۹(

َ
مْعَاء الغِل

َ
أ

نْبُوبَة: نایژه )ذ: ۳۷۲، خ ۱۱(
ُ
أ

کنده‌شدن24)ذ: ۳۵۸، خ ۲۸( اِنْتِشَار: پرا

19 اصل: کله
20 اصل: جاء

21 ۱۳۹۴: بجایکاه )۱۷۱ الف(
22 اصل: العراض مزمنه

23 اصل: زوذهَاء
24 اصل: منتشر کردذ یعنی براکنده شَوذ

ـة[ بیغوله‌]هـای[ ران )ذ: ۵۳۲،  بِيَّ رْ
ُ
ـات: ]جمـعِ أ بِيَّ رْ

ُ
أ

خ ۱۶(
رْجُوحَـة: بـه زفـان مَـرْو »بادپیچ«14 گوینـد )ذ: ۳۳۲، 

ُ
أ

خ ۲۳(
رَضَة: چُوب‌خواره )ذ: ۶۳۵، خ ۲۱(

َ
أ

رْنَب: خرگوش )ط: ۶۰۲(
َ
أ

آس: موُرد )ط: ۶۱۱(
اِسْتِرْخَاء: سست‌شدن15)ذ: ۳۱۹، خ ۲۷(

اِسْتِسْقَاء: آب‌خواستن )ذ: ۴۶۶، خ ۲۶؛ خ: ۲۰۴(
بـه  خ ۱۵(،  بَـاز خُفتـن16)ذ: ۵۳۶،  قَاء: پشـت 

ْ
اِسْـتِل

پُشت بَاز افتادن17)ذ: ۶۰۵، خ ۸(
سَد: شیر )ط: ۶۰۲(

َ
أ

سْر: بازگرفتن بول )خ: ۲۰۹(
ُ
أ

[ شکن‌هَا )ذ: ۵۷۹، خ ۱۰( ة: ]جمعِ سِرَار سِرَّ
َ
أ

إِسْقِيْل: پیاز مُوش )ذ: ۷۴۳، خ ۲۳؛ ط: ۶۱۳(
سْوَدُ سَالِخٌ: مَار سیاه )ذ: ۵۹۵، خ ۲۴(

َ
أ

سْوَد: سیاه )ذ: ۵۹۵، خ ۲۴(
َ
أ

اِشْتِمَال: گرد درآمدن18)ی: ۱۹(
ی کار نکند )ذ: ۶۳۵،  ی که[ افسُون بَر وَ صَمّ: ]مار

َ
أ

خ ۲۵(
ضْـرَاس: ]جمـعِ ضِـرْس[ دندان‌هـایِ آسـیا )ذ: ۱۹، 

َ
أ

خ ۲(
ف: پهلوهایِ پشت )ذ: ۲۳(، پهلوهَای 

ْ
خَل

ْ
عُ ال

َ
ضْل

َ
أ

خورد )ذ: ۴۵۱، خ ۲۸(
ویند )ذ: ۴۵۸، خ ۶(

ُ
طْرِيَة: به شهر من »اردهَاله« گ

َ
ا

عْرَج: لنگ )ذ: ۵۷۲، خ ۱(
َ
أ

[ اندام‌ها )ذ: ۵۷۶، خ ۲۵(  عْضَاء: ]جمعِ عُضْو
َ
أ

14 در اصل، »ـیـ« بی‌ نقطه؛ ۱۳۹۴: بازنیج )۳۲۷ ب(
15 ۱۳۹۴: سست گشتن )۳۱۶ الف(

16 اصل: مستلقی خُفتن یعنی پشت بَاز خُفتن
17 اصل: بیمار مستلقی خُسبد یَعنی ببُشت بَاز افتذ

18 اصل: بر طعام مشتمل گردد، یعنی گرد طعام درآید
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خ ۶؛  خ ۲۴(، ژالـه )ذ: ۴۹،  بَـرَد: تـذرگ31)ذ: ۳۳۹،‌ 
ذ: ۴۱۰، خ ۲۰(

بُرْغُوْث: کیک )ذ: ۶۳۵، خ ۱۳(
بُزَاق: آب دهَان )ذ: ۶۳۶، خ ۱(
بَنْج: تخم فنگ )ط: ۳۶۵(

ْ
بَزْرُ ال

کیان )ذ: ۴۵۷، خ ۸( قُرْطُم: تُخم کا
ُ
بَزْرُ ال

بَزْرِقَطُوْنَا: سِپیوش )ط: ۶۱۴(
بَزْل32: آب گشادن )ذ: ۴۷۱، خ ۲۹(
وز بویا )ط: ۶۱۵(

َ
بَسْبَاسَة: پوست گ

بَسِيْط: یکسان )ذ: ۵، خ ۱؛ ط: ۵۳؛ ط: ۶۴(
بیرونیـن  پُوسـت   ،)۱۶ خ   ،۲۴۳ )ذ:  پوسـت  بَشَـرَة: 

مردم )ذ: ۱۱۲، خ ۱۲(
بُصَاق: آب دَهان )ذ: ۲۳۴، خ ۲( 

بَصَل: پیاز )ط: ۵۸۷(
بَطّ: مُرغ آبی )ط: ۶۰۲(

بَعَر: پشک )ذ: ۴۹۷، خ ۱۳(، سَرگین )ط: ۶۰۳(
بَقَرَة: گاو )ط: ۶۰۲(

بُقُوْل: ]جمعِ بَقْل[ سبزی‌ها )ذ: ۵۶۸، خ ۲۲(
بَكْرَة: گردنا )ذ: ۲۲، خ ۲۸(

ذ:  ۲۸؛  خ   ،۶۱۷ ذ:  ۲۷؛  خ   ،۶۱۷ )ذ:  بنـگ  بَنْـج: 
۶۴۸، خ ۱۶؛ ذ: ۷۴۴، خ ۳؛ ط: ۶۱۵(

بَوْل: آب‌تاختن )ذ: ۵۲۲، خ ۱۳(، شاش )ط: ۶۰۲(

]ت[
تِبْنِي: کاهی )ذ: ۹۱، خ ۳(

نیـز  الـف(   ‌۳۳۱(  ۱۳۹۴ یسِ  دسـت‌نو ضبـطِ  تـذرک؛  اصـل:   31
 Bailey( میانـه  فارسـیِ   /tatarg/ بـا:  بسـنجید  اسـت.  چنیـن 
India Major, 1972: 42، به نقل از حسن‌دوست، ۱۳۹۳، ج ۲: 
۸۴۴(. ایـن واژه بـه همیـن گونـه در التّفهیـم )۱۳۱۶: ۴۰۷، ۴۵۴، 

۵۰۸( نیز به کار رفته‌است.
32 اصل: نرل

اِنْتِفَـاخ: برتمیدَه‌شـدَن )ط: ۳۱۸(، بردَمیده‌شُـدن و 
آماسیدن )ذ: ۳۵۲، خ ۱۷(

اِنْتِهَاء: به غایت رسیدن )ذ: ۲۲۴، خ ۲۵؛ ط: ۲۰۳(
اِنْحِطَاط: نقصان گرفتن )خ: ۹۹؛ ط: ۲۰۳(

اِنْخِفَاض: پست شدن25)ذ: ۲۹۲، خ ۲۷(
[ )ذ: ۶۰۷، خ ۱۳( إِنْسِيّ: جانب اندرون ]عضو

نْشُـوْطَة: گرهـی باشـد کـه زود و آسـان گشـاده شـود 
ُ
أ

)ذ: ۱۹۴، خ ۱۱(
اِنْعِطَاف: چسپیدن26)ط: ۶۷(

خ ۳۱؛  خ ۱۶؛ ذ: ۵۵۲،  إِنْفَحَـة: پنیرمایـه )ذ: ۱۸۷، 
ط: ۵۱۵(، پنیرمایهٔ خرگوش )ذ: ۲۰۹، خ ۲۹(

نْيَـاب: ]جمـعِ نَـاب[ چهـار دنـدان ]پـسِ رباعیات[
َ
أ

)ذ: ۱۸، خ ۳۱(
جگـر  از  کـه[  رگ‌هایـی  يـد،  وَرِ ]جمـعِ  وْرِدَة: 

َ
أ

رستَه‌است )ط: ۷۴(
ی: نخُستین )ذ: ۶۱، خ ۱۷(

َ
أوْل

ی اثرهـا پدیـد آید )ذ:  ار: روزهایـی کـه در و
َ

نْـذ ِ
ْ

ـامُ ال يَّ
َ
أ

۲۱۸، خ ۸(
مُسْتَرقَة: روزهای دزدیده )ذ: ۱۱۰، خ ۲۷(

ْ
امُ ال يَّ

َ
أ

]ب[
بَاضِعَة: ]شکستگی سر که[ گوشت را بشکافد )ذ: 

۶۱۰، خ ۳۱(
بَحَح27: درشتی آواز )ذ: ۵۹۴، خ ۲۴(

بَرَابَخ28: ]جمعِ بَرْبَخ[ مرزب‌ها29)ذ: ۵۷، ۷(30

25 اصل: منحفص می‌شوذ یعنی بَست می‌شَوذ
26 اصل: اِنعِطٰاف پذیرَد یعنی بچسپَد

27 اصل: التحج
28 اصل: ترامح

ییها )۵۶ الف( یها )۵۶(؛ ۱۳۹۴: تور 29 ۵۱۵۶: مُور
نقـل  یهـا«  »مور شـکلِ  بـه  »برابـخ«(  )مدخـلِ  دهخـدا  در   30

شده‌است.
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یدگی )ذ: ۱۵۶، خ ۲(، دسـت و پای و  کَشـیدن و یاز
یدن  هَمه تن کشـیدن و دراز کردن )ذ: ۷۴، ۲۰(، یاز

)ذ: ۱۱۲، خ ۳۰(
يْن: مار38 بزرگ )ذ: ۶۳۵، خ ۲۷( تِنِّ

هُل: شیشله شدن39)ذ: ۱۰۹، خ ۱۳(
ْ
تَهَل

ع: تاسَـه وَ منش‌گشـتن و اضطـراب معـدَه )ذ:  تَهَـوُّ
۴۳۸، خ ۱۵(

د: ببُودن40)ذ: ۶، خ ۲۷(
ُّ
تَوَل

تَيْس: بُز گشن )ذ: ۵۲۸، خ ۲۴(

]ث[
ثُعْبَان: مار41 بزرگ )ذ: ۶۳۵، خ ۲۷(

ب: رُوباه )ط: ۶۰۸(
َ
ثَعْل

ثُقْبَة: گذر )ذ: ۳۸، خ ۲۴(
ـب: ثمـره کـه درَخت چنار بـرآرد )ذ: ۶۳۴، 

ْ
ثَمَـرَةُ الدُل

خ ۱۲(
ـة[ چَهار دندان پیشـین … دو زیر و  ثَنَايَـا: ]جمـعِ ثَنِيَّ

دو زبر )ذ: ۱۸، خ ۳۰(
خ ۱۴؛ ذ:  خ ۲۸؛ ذ: ۷۲،  گندمـه )ذ: ۷۳۴،  ـوْل: 

ُ
ثُؤْل

ندمَـه« گوینـد )ذ: ۷۰، 
َ
۱۲۴، خ ۲۰(، بـه شَـهرِ مـن »گ

گوینـد وَ در بعضـی  خ ۱۰(، بـه شـهر مـن »گندُمـه« 
ویند )ذ: ۳۴۵، خ ۶(، 

ُ
شـهرهَای خراسَـان »ازخ«42 گ

وینـدْ و بـه خُراسَـان »ازخْ« 
ُ
گ ندُمَـه« 

َ
بـه شَـهْرِ مَـن »گ

ویَند )ذ: ۶۴۶، خ ۱۸(
ُ
گ

ثُوْم: سیر )ط: ۶۰۰(

38 اصل: ماران
یند 39 اصل: شیشله شود و آن را به تازی تهلهل گو

40 اصل: تولدکَردن جیزهَا یعنی ببُوذن
41 اصل: ماران

42 ۱۳۹۴: آزخ )۳۳۶ الف(

تَثَـاؤُب: دهـان بـاز کردن وَ کشـیدن )ذ: ۷۴، خ ۲۱(، 
دهَان باز کشیدن )ذ: ۱۵۶، خ ۲؛ ط: ۱۹۲(

تَجْوِيْف: جایگاه تُهی )ذ: ۴۴، خ ۳۰(
تَحْت: فروسُوی )ذ: ۱۹۲، خ ۲(

ح: ترابیدن )ذ: ۴۶۸، خ ۱۵(
ُ

تَرَشّ
تَرْقُوَة: چنبر گردن )ذ: ۲۱، خ ۲۷؛ ذ: ۲۷۸، خ ۱۴؛ ذ: 

۶۰۴، خ ۲۴؛ ذ: ۶۰۵، خ ۱۰؛ ذ: ۶۱۲، خ ۳۱(
وشـت و پوسـت33)ذ: 

ُ
یخته گشـتن گ ـل: نـرم و آو تَرَهُّ

یختـه شـدن34)ذ: ۴۰۱، خ ۲(،  ۲۵۶، خ ۱۶(، نـرم و آو
نرمی گوشت وَ پوست )ط: ۱۱۱(

یادت شدن )خ: ۹۹(، فزُودَن )ط: ۲۰۳( تَزَايُد: ز
جِـرم  کـه در  نوردَهـا  و  زَرَد[ شـکنَ‌ها  يْـد: ]جمـعِ  تَزْرِ

دماغ پیداست )ط: ۸۵(
ج: بهم بَاز آمدن )ذ: ۷۴، خ ۲۱( تَشَنُّ

یدگی )ط: ۲۵۶( تَشْوِيْش: شور
ف: بازگشتن )ذ: ۶۲۵، خ ۱۰(

ُ
تَعَقّ

اخ: سیب )ط: ۶۰۰(
َ

تُفّ
تَفِه: بی‌طَعم )ط: ۶۱(

تَقْطِيْع: بُریدن35)ذ: ۱۳۵، خ ۳(
ص: بهَم بازآمدن36)ذ: ۳۹۹، خ ۳۰(

ُّ
تَقَل

تَمْتَمَـة: فروگرفتـن زفـان … انـدر سَـخُن )ذ: ۳۸۳، خ 
)۵

د: کشیده‌شُدن )ذ: ۷۱، خ ۶(
ُ

تَمَدّ
تَمْر: خرما )ط: ۶۳۵(

را  اندام‌هـا   ،)۱۹۲ )ط:  یـدَن  یاز اندامَ‌هـا  ـی:  تَمَطِّ
خویشـتن   ،)۹ خ   ،۱۰۷ سـاختن37)ذ:  یـدن  یاز

یخته کردذ وَ بتازی این  33 اصل: کُوشـت و بُوسـت بیمار نرم و آو
یند را ترهِب کو

یند یخته باشذ و این را ترهل کو 34 اصل: نرم باشذ و آو
35 اصل: تقطیع کند یعنی ببُرد

36 اصل: تقلص ]»تـ« بی‌نقطه[ کنذ یعنی بهَم بازآیذ
یذن سازذ 37 اصل: مردم اندامها را یاز
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ة: تیز )ذ: ۴۴۱، خ ۵( حَادَّ
وق: شناختن مژه47)ذ: ۳۹، خ ۲۲(

َ
ة الذ حَاسَّ

حُبّ: دانه )ذ: ۴۹۳، خ ۲۰(
س: تخـم مـورد)ذ: ۱۴۴، خ ۲۹(؛ بـه جرجان 

ْ
حَـبُّ ال

 ،)۲۹ خ   ،۱۴۴ )ذ:  گوینـد  »مورددانـه«  طبرسـتان  و 
مورددانه )ط: ۶۴۶؛ ذ: ۱۵۱، خ ۱۴؛ ذ: ۶۱۰، خ ۱۳(

نَوْبَر: چلغوزه )ذ: ۱۴۵، خ ۲۰( حَبُّ الصَّ
قَرْع: کدودانه )ذ: ۴۹۳، خ ۲۰؛ ط: ۴۷۶؛ ط: 

ْ
حَبُّ ال
)۵۸۹

ت: ماش هندی )ی: ۳۷(
ْ
قُل

ْ
حَبُّ ال

وْك: ماهُودانَه، شاه‌دانه )ط: ۶۲۷(
ُ
مُل

ْ
حَبُّ ال

حُبَارَی: چرز48)ذ: ۱۳۳، خ ۶(
خَضْرَاء: ونیزه49)ذ: ۱۴۵، خ ۱۸(

ْ
ةُ ال حَبَّ

ة: سنگ مارمُهره )ط: ۶۲۲( حَيَّ
ْ
حَجَرُ ال

مِسَنّ: سنگ افَسان )ط: ۶۲۲(
ْ
حَجَرُال

ی پُشت )ذ: ۶۷۹، خ ۵( حَدَبَة: کوژ
حَدِيْد: آهن )ط: ۶۲۲(

حَرْشَف: کنگر )ذ: ۱۴۰، خ ۲۳؛ ذ: ۵۳۹، خ ۲۷؛ ذ: 
۶۳۷، خ ۱۸(

حُرْقَة: سُوزش )ذ: ۵۲۲، خ ۱۳(
حَرْمَل: سپَند )ط: ۶۲۱(

ذ:  ۲۷؛  خ   ،۱۱۲ ذ:  ۲۷؛  خ   ،۱۰۰ )ذ:  تیـز  حِرّیـف: 
۳۸۴، خ ۱(

بَرَاغِيْث: کیکواشَه )ذ: ۶۳۵، خ ۱۴(
ْ
حَشِيْشَةُ ال

خ ۱۶؛ ذ: ۵۸۲،  رنـده )ذ: ۲۳۴،  حَصَـف: خُشـک 
 ،)۱۹۳ )ط:  سـپید  وَ  بسـیٰار  رنـدهٔ  خشـک   ،)۱۷ خ 

) درشتی پوست50)۱۳۹۴: ۷۶ دو

47 = مزه
48 اصل: حرز

49 در دهخـدا )مدخـل »ونیـزد«( همیـن بخـش از ذخیـره با ضبطِ 
رده شده است. »ونیزد« آو

50 اساس: الحفیف: درستی بوست )ذ: ۷۲، ۱۴(

]ج[
جَاذِبَة: کشنده )ذ: ۴۰، خ ۱۴(

وینـد )ذ: ۷۲، 
ُ
گ  43» شـنیز

َ
ة: بـه شـهر مَـن »گ جَاوَرْسِـيَّ

خ ۲(
شـود44)ذ:  شکسـته  کـه  اسـتخوان‌هَا  بَسـتن  جَبْـر: 

۶۰۷، خ ۲۷(
جَرَاد: مَلخ )ط: ۶۰۳(

روده  رنـدش  خ ۱۵(،  روده )ذ: ۷۵،  رنـدش  جُـرَادَة: 
[ پاره‌هَای پوست )ذ: ۴۸۱، خ ۲۴( ]و

جِرْجِيْر: کیکیز )ذ: ۱۳۹، خ ۶(
زگزْ )ط: ۵۹۰(

َ
جِرْجِيْز: گ

جُرَذ45: موش دَشتی )ذ: ۶۳۴، خ ۲۶(
جَزَر: گزَر )ط: ۵۹۰(

جُشَاء: آروغ )ذ: ۲۴۴، خ ۳۰(
جَفْن: پلک چشم )ذ: ۳۳۹، خ ۲۴(

د: پوست )ط: ۶۰۳(
ْ
جِل

وْز: چَلغُوزه )ط: ۵۸۹(
َّ
جِل

جَمَل: اشتر نر )ط: ۶۰۳(
جِنْبِيْـل: بـه نشـابور »حسـینی46« گوینـد )ذ: ۱۳۹، خ 

)۱۱
جُنُوْن: دیوانگی )ط: ۲۵۶(

جَنِيْن: بچه … که اندر شـکم مادر باشـد )ذ: ۱۱۰، خ 
۱۹؛ ط: ۱۷۵(

جُوْع: گرسنگی )ذ: ۴۳۵، خ ۱۰(

]ح[

43 ۱۳۹۴: کشنیزه )۶۱ ب(؛ ۵۱۵۶: کشنیزه )۵۶(
44 اصل: مجبري یَعنی بَستن استخوان‌هَا که شکسته شود

45 اصل: الجرد
»حسـبنی«  الـف(؛   ۱۲۶  :۱۳۹۴( »حسىنـی«  و  »حسـبنی«   46

)۱۳۴ :۵۱۵۶(
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ب[(،  نسـخهٔ  ]ضبـطِ   ۱۰ )ی:  انـدام  بیخودشـدن 
خفتن و پنجر شدن دست و پای )ی: ۹۰(، خفتن 
شـدن  گـران  و  خفتـن   ،)۱۳۷ )خ:  پـای  و  دسـت 

دست و پای )خ: ۱۴۱(
خُرَاطَة: رندش روده )ذ: ۷۵، خ ۱۵( 

خَرِيْف: تیرمَاه )ذ: ۱۴، خ ۲۲(
خَسّ: کاهُو )ط: ۶۰۱(، کوک )ذ: ۳۸۴، خ ۱۹(

 ،)۶۰۸ باسـترک)ط:   ،)۶۰۸ اسـترک)ط:  ـاف:  خَطَّ
)ذ:  پرسـتک   ،)۶۰۸ یشـک«)ط:  »واور سـمنانی  بـه 

۲۷۸، خ ۲۷؛ ذ: ۶۳۵، خ ۳۱؛ ط: ۳۶۳(
)ذ:  شـب‌پَره   ،)۱۳ خ   ‌،۴۶۲ )ذ:  شـب‌پرّ  ـاش: 

َ
خُفّ

۶۴۹، خ ۵؛ ط: ۶۰۹(، شب‌پُره )ط: ۶۰۹(
ع: بیرون آمدن54)ذ: ۶۰۴، خ ۱(

ْ
خَل

[ خوک]ها[)ذ: ۵۸۶، خ ۲۷( ير: ]جمعِ خِنْزِيْر خَنَازِ
ی دَم‌زدن )ذ: ۳۹۳، خ ۱۷( خُنَاق: دُشخوار

خِنْصِر: انگشت خورد )ذ: ۳۱، خ ۳۰(
)ط:  گـوزَد   ،)۲۱ خ   ،۶۳۵ )ذ:  خبـزدو  خُنْفُسَـاء55: 

)۶۰۹
 ،)۱۹ خ   ،۲۱۰ ]هـا[)ذ:  خَوْخَة[آلو ]جمـعِ  خَـوخ: 

]ها[)ذ: ۶۱۷، خ ۲۵؛ ط: ۶۰۰( شفتالو

]د[
دَامِغَة: ]شکسـتگی سـر که[ جراحت به دمَاغ رسَـد 

)ذ: ۶۱۱، خ ۳(
دَامِيَة: ]شکستگی سر که[ خون رَوان شَود )ذ: ۶۱۰، 

خ ۳۱(
کیان )ط: ۶۰۳( دجَاج: ما

یک )ذ: ۸۰، خ ۳( دَقِيْق: بار

یند یش بیرون آیذ … بتازی خلع کُو 54 اصل: … از جای خو
55 اصل: حنفساه

فَخْذ: حقهٔ ران )ذ: ۲۳، خ ۲۸(
ْ
 ال

ُ
حُقّ

تِيْت: انگزد51)ذ: ۱۴۲، خ ۸(، انگژه )ط: ۶۲۱(
ْ
حِل

[ فزونی دماغ )ط: ۸۲( مَة، دو
َ
مَتَان: ]جمعِ حَل

َ
حَل

حِمَار: خر )ط: ۶۰۴(
وَحْش: گورخر )ذ: ۳۲۷، خ ۱۴(

ْ
حِمَارُ ال

« گویند )ذ: ۱۴۰، خ ۱۸( اض: به شهر من »ترشوُ حُمَّ
ام: گرمابه )ذ: ۶۰۱، خ ۱۷( حَمَّ

حَمْرَاء: سُرخ )ذ: ۱۶، خ ۸(
ص: نخُود )ط: ۵۹۲( حِمِّ

يَـوْم: تـب یک‌روزه )ذ: ۶۹، خ ۲۳؛ ذ: ۱۰۱، خ‌ 
ْ
ـی ال حُمَّ

۱۴؛ ذ: ۲۱۶،‌ خ ۲۰؛ ط: ۵۲۸؛ ط: ۵۳۰(
حِنْطَة: گندم )ط: ۵۹۲(

ة[ مَاران )ذ: ۴۹۳، خ ۲۳( ات: ]جمعِ حَيَّ حَيَّ

]خ[
ـوَزْن: از وزن بیـرون)ذ: ۸۱، خ ۲۷(، ناموزون 

ْ
خَـارِجُ ال

)ذ: ۸۱، خ ۲۷(
کی52 عمیق )ذ: ۳۵۵، خ ۲۳( خُبّ: مغا

ویند )ذ: ۴۵۸، خ ۶(
ُ
ازِي: به شَهر من »ملکی« گ خُبَّ

یـم آهـن )ذ: ۱۳۷، خ ۲۹؛ ذ: ۴۹۰،  حَدِيْـد: ر
ْ
خَبَـثُ ال

خ ۵؛ ط: ۶۳۶(
ک  خَبَـثُ الرِّصَـاص: اسـپیدَهٔ ارزیـز )ط: ۶۳۷(، خـا

ارزیز گداخته )ذ: ۵۷۷، خ ۱۲(
ة: به پارسی »کِنَه« گویند )ط: ۶۳۷(

َ
فِضّ

ْ
خَبَثُ ال

ة: نان کماج )ذ: ۱۳۱، خ ۶(
َّ
مَل

ْ
خُبْزُ ال

خَبِيْص: افروشه )ذ: ۱۴۶، ۷(
 ،)۲۵ خ   ،۳۱۸ حـواس53)ذ:  باطل‌شُـدن  خَـدَر: 

 ، «دار »ژ واژه‌هـایِ  ذخیـره،  یسِ  دسـت‌نو ایـن  در  کـه  آن‌جـا  از   51
رده شد. « آو ، با سه نقطه نوشته شده‌است، این واژه با »ز بیش‌تر

کی 52 اصل: معا
53 ۱۳۹۴: باطل‌شُذن حس لمس )۳۱۵ ب(
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رُسْغ: خورده )ذ: ۲۲، خ ۲۱(
رُسُل: ]جمعِ رَسُول[ پیغامبران )ذ: ۷۳۸، خ ۱۴(

رَصَفَة: گردنای زانو )ذ: ۲۳، خ ۳۱(
رَعْدَة: لرزه )ذ: ۱۶۴، خ ۲(

خ  پـای )ذ: ۷۴،  سَـر و دسـت و  یـدن  رَعْشَـة59: لرز
یـدن  لرز  ،)۱۰ خ   ،۳۱۹ )ذ:  اندام‌هَـا  یـدن  لرز  ،)۲۱

دست و پای )خ: ۱۴۱(
یک )ذ: ۳۹۳، خ ۱۴( رَقِيْق: بار

ان: انار )ط: ۵۹۹( رُمَّ
یگ )ذ: ۹۹، خ ۱۹( رَمْل: ر

يَة: شُش )ذ: ۱۴۷، خ ۲۷( رِ
يْوَاج: رِیباس )ط: ۵۹۹( رِ

] ]ز
زُجَاج: آبگینَه60)ط: ۶۱۲(

]ها[)ذ: ۶۲۷، خ ۲۷( [ سَار رْزُوْر يْر: ]جمعِ زُ رَازِ زَ
زَعْرُوْر: اَزدَف )ط: ۵۹۱(
زَنْجَار: زنگار )ط: ۶۲۰(

سْفَل: ساعد فرودین )ذ: ۲۲، خ ۲۵(
َ ْ
زَنْدُال

ی: ساعد زبرین )ذ: ۲۲، خ ۲۶(
َ
عْل

َ ْ
زَنْدُال

وَائِد: ]جمعِ زَائِد[ فزونی‌ها )ذ: ۵۴، خ ۲۹( زَ
زَوْج: جفت )ذ: ۱۸، خ ۱۲(

يْبَق: سیمٰاب )ط: ۶۲۰( زِ

]س[
سَامُّ أبْرَص: کرباسه )ذ: ۶۴۳، خ ۱۵(

 ] ابَة: ]انگشـتی که[ اندر پهلویِ او ]=انگشتِ نر سَـبَّ

59 اصل: رغشه
60 اصل: ابکینَه

ب: درَخت چنار )ذ: ۶۳۴، خ ۱۲؛ ط: ۶۱۹(
ْ
دُل

سُـمنانی  زبـان  بـه  و  سَرگشـتن  پارسـی  بـه  دُوَار: 
»سَره‌گرده«)ط: ۲۸۲(، سرگشتن )خ: ۱۳۹؛ ذ: ۲۰۴، 

خ ۶؛ ذ: ۲۲۱، خ ۹(
دَوِيّ: آواز دروغین )ذ: ۲۲۱،‌ خ ۹(

دِيْك: خرُوس )ط: ۶۰۳(

]ذ[
يَة: آماسِ شش )ط: ۳۸۳( ذَاتُ الرِّ

ذُبَاب: مگس )ذ: ۳۵۹، خ ۲۹؛ ط: ۶۰۹(
ذ:  ۱۰؛  خ   ،۱۰۵ ذ:  ۱۲؛  خ   ،۶۰ )ذ:  کاهِـش  ذُبُـوْل56: 
۲۱۵، خ ۱۵؛ ذ: ۷۰، خ ۸؛ ذ: ۲۵۲، خ ۲۰؛ خ: ۹۸(، 

گدازش )ذ: ۷۰، خ ۸؛ ذ: ۲۵۲، خ ۲۰(
ذَهَب: زر )ط: ۶۳۷(

ذَهَبِي57ّ: دینارگون )ذ: ۶۴۱، خ ۱۰(
ذَوْق: مژه58)ذ: ۳۹، خ ۲۲(

رگ )ط: ۶۰۹(
ُ
ذِئْب: گ

] ]ر

يَانَج: بادیان )ط: ۵۹۹( رَازِ
س: سَر )ذ: ۳۵۹، خ ۲۹(

ْ
رَأ

بَاعِيَـة[ چَهـار دنـدان ]پـسِ ثنایا[ بَاعِيَـات: ]جمـعِ رَ رَ
)ذ: ۱۸، خ ۳۰(

رَخْو: نرم )ذ: ۵۸۵، خ ۱(
خ ۲۳(، نامـوزون )ط:  ـوَزْن: وزن بَـد )ذ: ۸۱، 

ْ
رَدِيُّ ال

)۱۱۸

56 اصل: بول
57 اصل: دهبی

58 = مزه
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سَمْن: روغن گاو وَ گوسفَند )ط: ۶۰۶(
اغِيَة: دندان فزونی )ط: ۳۶۳(

َ
سِنُّ الشّ

ی« گوینـد )ذ: ۱۳۳،  ات: بـه شـهر مـن »سـار سُـودَانِيَّ
خ ۱۱(

سُوْس: دیوچَه )ذ: ۶۳۵، خ ۲۲(
سَوِيْق: پست )ذ: ۹۸، خ ۴(

]ش[
ة: دام )ذ: ۴۹، خ ۱۹( شَبَكِيَّ

ة: شکستگی سَر )ذ: ۶۱۰، خ ۳۰( شَجَّ
شَحِيْم: پیه‌آلود )ط: ۲۹۸(

شَرَاسِـيْف: ]جمـعِ شُرْسُـوف[ سَـر پهلوهَـا )ذ: ۲۴۷، 
خ ۹؛ ۴۵۵، خ ۱۳(، سـرهَای پَهلوهـا )ذ: ۱۹۲، خ ۲؛ 

ذ: ۲۹۲، خ ۷(
دل  از  کـه  رگ‌هایـی66  يَان[  شَـرْ ]جمـعِ  شَـرَايِيْن: 

رستَه‌است )ط: ۷۴؛ ذ ۱۲، خ ۲۴(
دل  از  کـه[  ]رگـی   ،)۲۴ خ   ،۱۲ )ذ:  رگ  شَـرْيَان: 
دِل  از  کـه  رگی‌سـت67دُوتُو   ،)۷۴ )ط:  رستَه‌اسـت 

رستَه‌است )ط: ۷۵(
گاهی‌یافتن )ذ: ۶۳، خ ۸( شُعُوْر: آ

شَغَاف: غلاف دل )ذ: ۴۲۰، خ ۲۵(
شِقَاق: کفتگی )ذ: ۳۷۹، خ ۵؛ ط: ۳۵۲(، کوفتگی 

)ط: ۴۷۳(
شَقَاقُل: گزر بیابانی )ذ: ۱۴۰، ۱۶(

خ ۳؛ ذ:  کُوهـی68 )ذ: ۳۴۷،  شَـقَائِقُ النُعْمَـان: لالـهٔ 

یـس،  ـحِ آن، در پانو گونـهٔ »مالامـی« )۶۲۶( آمده‌اسـت، کـه مصحِّ
یـاب،  )زر دانسته‌اسـت  مارماهـی  تصحیـفِ  را  آن  به‌درسـتی، 

.)۶۲۷ :۱۳۷۰
66 اصل: رکهاي

67 اصل: رگ‌هائیست
لهٔ دشتی )۳۳۸ الف( 68 ۱۳۹۴: لا

ست )ذ: ۳۱، خ ۲۹(
سُبَات: غنُودنی که نه خواب خوش باشد )ذ: ۲۲۱، 

خ ۲(
سَحْج: خراشیدن61)ذ: ۲۳۱، ‌خ ۲۰(

سُـمنانی  زبـان  بـه  و  سَرگشـتن  پارسـی  بـه  سَـدْر: 
»سَره‌گرده« )ط: ۲۸۲(، سرگشتن )خ: ۱۳۹(

سُعَال: سُرفه )ذ: ۱۰۴، خ ۲۹(
یش )ط: ۵۹۶( سَعْتَر: اُو

سَفَرْجَل: آبی )ط: ۵۹۶(
سَـقْط62: بچهٔ تمام‌ناپرورده)ذ: ۵۵۹، خ ۱۹(، افکانه 

)ذ: ۵۵۹، خ ۱۹(
ر: شِکر )ط: ۵۹۶(

َ
سُكّ

سَکْبِيْنَج: سعبین63)ذ: ۱۸۱، خ ۱۷(
یش‌گشتن شش )ط: ۳۸۸( : ر سِلّ

مَی[ استخوان‌های انگشتان 
َ

مَيَات: ]جمعِ سُل
َ

سُال
)ذ: ۲۲، خ ۲۲( 

خراسَـان  اهـل   ،)۳ خ   ،۳۷۱ )ذ:  کشـف  حْفَاة: 
َ
سُـل

»کشف« گویند )ذ: ۵۱۷، خ ۲۴(
ق: چُغندر )ط: ۵۹۶(

ْ
سِل

سُـمَانَی: سـمانه )ط: ۶۰۶(، بـه خراسـان »کلچَـه64« 
گویند )ط: ۶۰۶(

سِـمْحَاق: ]شکسـتگی سـر کـه[ بـدان پُوسـت رَسـد 
که بر استخوان پُوشیده‌است )ذ: ۶۱۱، خ ۱(

سِمْسِم: کُنجد )ط: ۵۹۶(
بَيْت: مَاهی سَرد )ذ: ۶۳۳، خ ۲۳(

ْ
سَمَكُ ال

بَا65: مَارمَاهی )ذ: ۵۱۳، خ ۱۲( هَازِ
ْ
سَمَكَةُال

61 اصل: سحج کنذ یَعنی رُوذَها بخراشَذ
62 اصل: اسقاط

63 ۵۱۵۶: سغبین )۱۸۷(؛ ۱۳۹۴: صعبین )۱۸۲ ب(
64 اصل: کلجَه

گونـه  بـارهٔ ایـن  الصیدنـة )۱۳۷۰(  در 65 اصـل: هازمـا؛ بیرونـی در 
ماهـی نوشته‌اسـت. »مارماهـی«، برابـرِ ایـن واژه، در الصیدنـة بـه 



195  آینۀ‌پژوهش
سال سی‌وسوم، شمــارۀسوم،مـــــــردادوشهریور 1401 ‌

هــــالــــقم
واژه  امۀ عن سیِ جُرجانیرفا-بیر 103

ضَبَاب: نزم)ذ: ۳۵۷، خ ۲۰70؛ ذ: ۴۴۳، خ ۱۴(
ضَبُع71: کفتار )ذ: ۵۷۲، خ ۱؛ ط: ۶۰۹(

ضَبْعَة: کَفتار مَاده )ذ: ۳۲۷، خ ۱۳؛ ذ: ۳۲۷، خ ۱(
ضِدّ: دشمن )ذ: ۵، خ ۲۶(

زفـان  بـه  وَ  گوینـد  »وَق«  خراسـان  انـدر  ضَفْـدَع: 
« )ط:  سـمنانی »بـزَغ« گوینـد وَ بَعضـی گوینـد »وَزَغز
۳۶۰(، بزَغ )ط: ۶۰۹(، به شهر من »وزق« گویند )ذ: 
۲۰۰، خ ۲۹(، انـدر بعضـی شـهرهَای خراسَـان »وق« 

ویند )ذ: ۳۸۵، خ ۷(
ُ
گ

ضَمِيْرَان: شاهسپرغم )ط: ۶۳۷(
ق72: تنگ )ذ: ۸۰، خ ۲( ضَيِّ

فَس: تنگی نفَس )ط: ۳۷۴(
ّ
ضَيْقُ النَ

ـب: خـژهٔ آبی )ط: ۶۲۲(، سـبزی که بر سَـر آب 
ُ
طُحْل

کـه بـر سـر  خ ۱۴(، سـبزی  ایسـتادَه باشَـد )ذ: ۴۸۱، 
آب ایستاده بوَد )ذ: ۵۷۰، خ ۱۶(

ز )ط: ۶۲۳(
َ
اء: گ

َ
طَرْف

طَمْث: خون حیض )ذ: ۵۴۶، خ ۹(
طَنِيْن: آواز دروغین )ذ: ۲۲۱،‌ خ ۹(

طَوَاحِـن: ]جمـعِ طَاحِنَـة[ دندان‌هـایِ آسـیا )ذ: ۱۹، 
خ ۲(

طُوْل: درازا )ذ: ۷۹، خ ۲۹(
طَوِيْل: دراز )ذ: ۸۰، خ ۵(

کیزه )ذ: ۴۲۶، خ ۳۱؛ ذ: ۴۷۲، خ ۱۱( حُرّ: گل پا
ْ
طِيْنُ ال

]ظ[
ظَبِي: آهوُ )ط: ۶۰۹(

ظَفَرَة: ناخُنه )ذ: ۳۵۱، خ ۲۰73؛ ذ: ۷۰، خ ۱۰(

70 اصل: نرم
71 اصل: الضبغ
72 اصل: ضنیق

73 اصل: طفره

۶۱۹، خ ۱۵(
جَم: شلغَم )ط: ۵۹۹(

ْ
شَل

شَـهْدَانَج: کنـب‌دان )ذ: ۶۱۸، خ ۹(، کنب‌دانـه )ذ: 
۶۲۴، خ ۷(

شَهْدَانَق: کنَب‌دانک )ط: ۵۰۷(
شَهْوَة: آرزو )ذ: ۴۳۴، خ ۱۳(

شَوْصَة: آماسی … اندر عَضله‌های69 اندرونین )ط: 
)۳۹۱

درمنـهٔ   ،)۲۵ خ   ،۶۹۳ ذ:  ۶۳۴؛  )ط:  درمنَـه  شِـيْح: 
ترکی )ذ: ۴۹۵، خ ۲۰(

]ص[
صَائِم: روزه‌دار )ذ: ۵۵، خ ۲۸(

خ  صُبـارا: دیوانگـی و آشـفتگی به‌افـراط )ذ: ۲۹۴، 
)۲۵

صَحْنَاة: ماهیابَه )ط: ۵۹۸(
حَدِيْد: زنگار آهن )ط: ۶۳۳(

ْ
صَدَاءُال

صَدْع: شکاف )ذ: ۶۱۳، خ ۸(
صُدْغ: کلالک )ذ: ۱۸، خ ۱۲(

صُعَدَاء: باد سَرد )ذ: ۲۲۸، خ ۱۰(
صَفِيْق: مُحکم‌تافته‌شده )ط: ۷۶(

ب: سَخت )ذ: ۱۲۸،‌ خ ۲۰(
ْ
صُل

صَوْت: آواز )ذ: ۳۹۳، خ ۱۲(
صُوْف: پشم )ط: ۶۳۲(

]ض[
ن: میش )ط: ۶۰۹(

ْ
ضَأ

69 اصل: عَضلهاء
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وَرَك: استخوان سرین )ذ: ۲۳، خ ۲۷(
ْ
عَظْمُ ال

عَظْم: استخوان )ذ: ۲۳، خ ۲۶(
عَفِص: شکوک )ذ: ۱۱۲، خ ۲۶؛ ذ: ۱۲۹، خ ۱۲(

عَفِن: پوسیده )ذ: ۱۱۸، خ ۵(
عُفُونَة: پُوسیدن )ذ: ۳۸۱، خ ۲۳(

عَقْرَب: کژدم77)ط: ۶۰۷(
عِنَب: دوشاب )ذ: ۳۸۸، خ ۲۹(

ْ
عَقِيْدُال

 ،۵۴۴ ذ:  ۱۰؛  خ   ،۱۴۰ ذ:  ۳۶۴؛  )ط:  دیوچَـه  ـق: 
َ
عَل

خ ۲۷(، زرُو بـزُرگ )ط: ۶۰۷(، بـه  خ ۲۸؛ ذ: ۶۷۶، 
خراسـان »دیوچَـه« گویَنـد )ط: ۶۰۷(، زرو و اهـل78 
خراسـان »دیوچـه« گوینـد )ذ: ۲۰۰، خ ۲۷(، زرو )ذ: 

۳۸۸، خ ۲۲(
عُمْق: افراشتگی )ذ: ۷۹، خ ۳۰(

عَمِيْق: افراشته )ذ: ۸۰، خ ۵(
 ،)۱۰ خ   ،۴۶۶ )ذ:  سـگ  آب‌انگـور  ـب: 

َ
عْل

َ
الثّ عِنَـبُ 

انگورک )ط: ۶۳۰(
عِنَب: انگور )ط: ۵۹۷(

عَنْز: بُز )ط: ۶۰۷(
عُنْصُل: پیازِ دشتی )ط: ۵۹۷(

يَة: گردن گرده )ذ: ۵۷، خ ۳(
ْ
كُل

ْ
عُنُق ال

عُنُق: گردن )ذ: ۵۷، خ ۳(
يْن: آنکه جمَاع نتواند کرد )ذ: ۵۳۸، خ ۲۱( عِنِّ

كِتْف: خرک کتف )ذ: ۲۲، خ ۱۲(
ْ
عَیْرُال

غ[ [
غَاذِيَة: پرورنده )ذ: ۶۰، خ ۷(

غَائِر: دورفرو )ذ: ۷۰، خ ۲۷؛ ذ: ۵۹۱، خ ۵(
غُبَيْرَاء: سنجد )ذ: ۱۲۹، خ ۲۰(

یس حرفِ دوم بدین‌گونه یعنی با سه نقطه است. 77 در دست‌نو
78 اصل: »اصل«

ع[ [
عَانَة: زَهار )ط: ۵۱۳(

عَائِد: بازآینده )ذ: ۸۱، خ ۱۵؛ ط: ۱۲۰(
عَتَبَة: آستانهٔ در )ذ: ۲۳، خ ۲(

عَجُز: سرین )ذ: ۱۹، خ ۹(
عَدَم: نایافتن )ذ: ۶۰، خ ۲۰(

ب: خوش )ذ: ۱۴۳، خ ۳۱(
ْ

عَذ
يَـوْط: مـردی … کـه در وقـت مجامعـت حَاجـت 

ْ
عِذ

ی جدا شود )ذ: ۵۴۴، خ ۲۳( پسین74 از و
خ ۱(، لنـگ )ذ:  عَرْجَـاء: ]لنـگ[ مادینـه )ذ: ۵۷۲، 

۳۲۷، خ ۱۳(
عَرْض: پهنا )ذ: ۷۹، خ ۳۰(

اغِيْن: زردَه‌چوبَه )ط: ۶۳۱( عُرُوْقُ الصَبَّ
عَرِيْض: پهن )ذ: ۸۰، خ ۵(

عَسَل: انگبین )ط: ۵۹۷(
عَصَب: پی )ذ: ۲۴؛ ط: ۶۷؛ ی: ۱۲۴(

بَـران  مَـردم  نشسـتگاه  کـه   … مُهـره  سِـه  عُصْعُـص: 
اسـت )ط: ۶۵(، مُهره‌هَایـی75  … کـه نشسـتن مَردم 

بران باشد )ذ: ۱۹، خ ۱۰(
عُصْفُر: کاژیرَه )ط: ۶۳۰(

عُصْفُوْر: بنجشک )ط: ۶۰۷(
خـورد  اسـتخوانک‌های  ة:  سِمْسِـمَانِيَّ

ْ
ال عِظَـامُ 

کِ سفت[)ذ: ۲۲، خ ۴( گردِ لبِ مغا گردا [
عَظْمُ الحَرْقَفَة76: استخوان تهیگاه )ذ: ۲۳، خ ۲۶(

عَظْمُ الخَاصِرَة: استخوان تهیگاه )ذ: ۲۳، خ ۲۶(
عَانَة: استخوان زهار )ذ: ۲۳(

ْ
عَظْمُ ال

74 در اصل بی‌نقطه
75 اصل: مُهره‌هاي

76 اصل: الحرفقه
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كُوْك: ]جمعِ فَكّ[ مَنه‌]ها[)ذ: ۶۴۳، خ ۸(
ُ
ف

هْد: یوز )ذ: ۶۴۲، خ ۱۰(
َ
ف

ة: رُوناس )ط: ۶۳۱( وَّ
ُ
ف

]ق[
یکی )ط: ۳۲۵( قَار: تار

قَاشِـرَة: ]شکسـتگی سـر که[ پوسـت بررَد83)ذ: ۶۱۰، 
خ ۳۱(

قَبْج: کبک )ط: ۶۰۸(
قَبِيْـس84: مـرد … کـه فرزنـد بسـیار آرد و زود فرزنـد آرد 

)ذ: ۵۵۶، خ ۱۳(
یکی )ذ: ۳۵۵، خ ۱۹( قَتَام: بار

قَثَد85: خیار بادرنگ )ط: ۵۹۸(
یـش بلخـی)ذ: ۷۱،  یـش )ذ: ۳۵۵، خ ۱۷(، ر قُرْحَة:ر
رگانسـت 

ُ
گ نزدیـک  کـه  ربـاط دهسـتان  بـه   ،)۳۰ خ 

آن  نواحـی  و  بلـخ  بـه  وَ  گوینـد   86» کر »سـنا  …
»السنه‌گزیدگی«87گویند )ذ: ۷۱، خ ۳۰(

کیـان دشـتی  کیـان )ذ: ۱۴۶، خ ۱۷(، کا قُرْطُـم88: کا
)ط: ۵۹۸(

قَرْع: کدو )ذ: ۴۹۳، خ ۲۰؛ ط: ۵۹۸(
قَرْن: سرو )ذ: ۵۸۷، خ ۱۸(

[ پاره‌هَـای پوسـت )ذ: ۴۸۱،  قُشَـارَة: رنـدش روده ]و
خ ۲۴(

قِشْر: پوست )ذ: ۱۸(
قُشَعْرَيْرَة: فراشا )ذ: ۱۰۷، خ ۹؛ ذ: ۲۳۷، خ ۱۰(

یمینـی  تفسـیرِ بصائـر  در   » بـا: شرّ← »شـرر بسـنجید  د؛  بُـرَّ  =  83
)نیشابوری، ۱۳۹۸، ج ۱: ۴۶۳ ]حاشیه[(.

84 اصل: القیس
85 اصل: قِثدْ

کُر )۶۴( کُر )۶۱ الف(؛ ۵۱۵۶: سَنا 86 ۱۳۹۴: سنا
یدگی )۶۴( یدگی )۷۶ الف(؛ ۵۱۵۶: پشه‌گز 87 ۱۳۹۴: پشه‌گز

88 اصل: القرط

غَثَيَان79: تاسَـه وَ منش‌گشـتن و اضطراب معدَه )ذ: 
۴۳۸، خ ۱۵(

غُرَاب: کلاغ )ذ: ۳۷۱، خ ۳(
غَرَب: پده )ذ: ۴۰۹، خ ۱۶؛ ذ: ۴۶۱، خ ۱۰؛ ذ: ۴۹۴،‌خ 
۳۱؛ ذ: ۵۳۱، خ ۲۰؛ ذ: ۶۷۵، خ ۷(، بعضـی از اهـل 

ویند )ذ: ۳۹۷، خ ۳۱(
ُ
خراسان »پده« گ

غَلِيْظ: سطبر )ذ: ۱۱، خ ۲۹؛ ذ: ۸۰، خ ۸(
]ها[)ذ: ۳۵۵، خ ۲۰( غَمَام80: ]جمعِ غَمَامَة[ ابر

غَمَامَة: ابر سپید )ذ: ۲۲۶، خ ۳(
ة: گرفتگی در آواز )ذ: ۵۹۴، خ ۲۴( غُنَّ

]ف[
ر: مُوش )ط: ۶۰۷(

ْ
أ

َ
ف

خ ۸(، بـه شـهر مـن »دَبه‌خَایـه«  )ذ: ۵۳۲،  تْـق: غـر
َ
ف

گویند )ذ: ۵۳۲، خ ۸(
جْل: ترب )ط: ۵۹۸(

ُ
ف

سَاد: گردیدن )ط: ۵۶(
َ
ف

سْخ: کوفتکی عضله‌ها81)ذ: ۱۸۳، خ ۱۵(
َ
ف

ضَاء: گشادگی )ذ: ۱۱۳، خ ۱۶(
َ
ف

ة: سیم )ط: ۶۳۱(
َ

فِضّ
 ،۱۴۰ ذ:  ۲۲؛  خ   ،۱۲۸ ذ:  ۶۳۲؛  )ط:  سـماروغ  طْـر: 

ُ
ف

خ ۱۷82(، بـه خُراسٰـان »سـمارُوغ«  خ ۲۹؛ ذ: ۳۸۴، 
گویَند )ط: ۵۹۳(

ب: مهره‌]های[ پُشت )ذ: ۶۰۶، خ ۱۰(
ْ
صُل

ْ
قَارال

َ
ف

، و بـه مـرو »منّه« گویند )ذ: ۱۸، خ ۱۳(؛ زفر  ـكّ: زفـر
َ
ف

و به شـهر مَرْو »منَه« گویند )ذ: ۱۵۶، خ ۴(، به شـهر 
ویند )ذ: ۶۰۴، خ ۳۱(

ُ
مَرْو »مَنه« گ

79 اصل: عشیان
80 اصل: عمام

81 در اصل: عضلها
یند«. یس، به‌نادرست: »فطر کی بتازي سَماروغ کُو 82 در دست‌نو
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كِتْف: شانه )ذ: ۲۲، خ ۱؛ ط: ۶۶(
مَنَافِع: بسیٰارمنفعَت )ط: ۶۳۵(

ْ
كَثِيْرُال

كَدِر: تیره )ذ: ۲۴۱، خ ۱۰؛ ذ: ۳۹۳، خ ۱۲(
اث: گندنا )ذ: ۲۹؛ ط: ۵۹۳( كُرَّ

كَرْب: تاسه، تلواسه )ذ: ۱۵۰، خ ۲(
كُرْسُـوع: ]انگشـتی[ که از سُـوی انگشـت خوردست 

)ذ: ۲۲، خ ۲۰(
كُرْكِي: کلنگ )ط: ۶۰۵(
كُزْبُرَة: گشنیز )ط: ۵۹۳(

كَمَـاة: سَـماروغ )ذ: ۶۳۱، خ ۱۹(، بـه گـرگان »کمـی« 
ویند )ذ: ۱۴۰، خ ۲۷(

ُ
گ

ثْرَی: اَمرُود )ط: ۵۹۳( كُمَّ
»الـج«  خراسـان  شـهرهای91  بعضـی  انـدر  كُنْـدُس: 

گویند )ط: ۳۸۲(
كَهْل: دُومُوی )ذ: ۹، خ ۳(
كَوْن: پدیدآمدن )ط: ۵۶(

ة: چگونگی )ذ: ۷، خ ۶(  كَيْفِيَّ
يَة: گرده )ذ: ۵۷، خ ۳(

ْ
کُل

]ل[
بَان: کندر )ذ: ۷۴۵، خ ۲(

ُ
ل

یشک« است به زُبان سُمنانی )ط: ۶۲۵( ب: »و
َ

بْل
َ
ل

بَن: شیر )ط: ۶۰۵(
َ
ل

حْي: دندان‌خانه )ذ: ۶۱۲، خ ۲۳؛ ذ: ۶۳۶، خ ۳۰(
َ
ل

حِيْم: گوشت‌آلود )ذ: ۳۲۷، خ ۱۱؛ ط: ۲۹۸(
َ
ل

ع: المی سوزاننده )ذ: ۱۰۸، خ ۱۷(
ْ

ذ
َ
ل

زِج: دوشگن92)ذ: ۱۲۸، خ ۲۰(
َ
ل

وْر: گاوزبان )ی: ۲۴(
َ
لِسَ انُالثّ

91 اصل: شهرهاء
92 ۱۳۹۴: دوسگن )۱۳۳ ب(

پارسـی  بـه  مَردمَـان  بیشـتری  قُرْحَة: 
ْ
قُشُـوْرُال

ویند )ذ: ۷۵، خ ۱۵(
ُ
»خشکریشه« گ

قَصّ: استخوان سینه )ذ: ۴۷۲، خ ۸(
قَصَب: نی )ط: ۶۳۳(

یَة: گذرگاه نفس )ذ: ۲۰، خ ۲۰( قَصَبَةُالرِّ
قَطَاة: سپرُود )ط: ۶۰۸(

خ ۲۷(، مهره‌هـایِ  کمـرگاه )ذ: ۱۹۹،  فـرود  قَطَـن89: 
کمـرگاه )ذ: ۱۹، خ ۹(، بـه مـرو »پهنـه« گوینـد )ذ: ۱۹، 
خ ۹(، پهنه)ذ: ۲۳۴، خ ۸؛ ذ: ۵۲۲،‌ خ ۱۷؛ ذ: ۵۳۰، 

خ ۷(، پُهنه )ذ: ۵۳۲، خ ۶(
ع: دمیدگی دهَان )ذ: ۷۳۹، خ ۱۹(

َ
قُل

شـانهٔ  سَـر  بـر  اسـتخوان  پـاره  دو  كَتِـف: 
ْ
ةُال

َّ
قِل

مَردم90)ط: ۶۶(
قُنَابَری: بَرغَست )ط: ۵۹۸(

قُنْبُـرَة: چغُـوک )ذ: ۳۲۷، خ ۷(، چـکاوک )ذ: ۱۳۳، 
خ ۹(

بِيْط: خایهٔ کرنب )ذ: ۱۳۵، خ ۲۰( قُنَّ
پشت )ط: ۶۰۸( قُنْفُد: خار

قُوبَاء: بریون )ذ: ۷۲، خ ۱۴؛ ذ: ۲۹۵،‌خ ۳؛ ذ: ۵۸۳، 
خ ۲۴؛ ذ: ۶۴۶، خ ۱۳(

)ذ:  خایـه  کیسـهٔ  بـه  روده  فرودآمـدن  مْعَـاء: 
َ ْ
ةُال

َ
قَيْل

۵۳۲، خ ۱۷(
)ذ: ۵۳۲، خ ۸(، بـه شـهر مـن »دَبه‌خَایـه«  ـة: غـر

َ
قَيْل

گویند )ذ: ۵۳۲، خ ۸(

]ك[
كَاذِب: دروغین )ذ: ۱۲۶، خ ۳(

كُبَاد: ضَعیفی و درد جگر )ذ: ۴۵۱، خ ۱۲(
كِبْرِيْت: گوگرد )ط: ۶۲۴(

89 اصل: فطن
ةُ الکَتِف 

ّ
90 اصل: بر سَر شانهٔ مَردم دو پاره استخوان است انرا قُل

خوانند
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ت97: ریزیده )ذ: ۶۰۹، خ ۷( مُتَفَتِّ
حِمَة:]شکسـتگی سـر کـه[ از گوشـت بگـذرد وَ 

َ
مُتَل

بـران پُوسـت کـه بَـر اسـتخوان پوشیده‌اسـت نرسـد 
)ذ: ۶۱۱، خ ۱(

مِثْقَب: برمَاه )ذ: ۶۱۲، خ ۲(
ح: خداوند پَر )ذ: ۴۱۳، خ ۲۹( مُجَنَّ

ف: میان‌تهی )ذ: ۳۸، خ ۲۶( مُجَوَّ
مُحّ: زردهٔ خایهٔ مرغ )ذ: ۱۴، خ ۴(

مِحْجَمَة: شیشهٔ حجام )ذ: ۱۹۲، خ ۱(
مُحْرِقَة: سوزنده )ذ: ۲۳۷، خ ۲۴(

مَحْرُوْت: انگدان )ط: ۵۹۴(
مُخْتَلِف: بزآینده وَ فروشونده98)ذ: ۳۲۳، خ ۲۳(

ر: خیره‌کننده )ذ: ۶۶۲، خ ۲۹( مُخَدِّ
یم )ذ: ۹۹، خ ۱۳( ة: ر

َ
مِدّ

بَطْن: پُوست شکم )ذ: ۵۳۲، خ ۱۶(
ْ
 ال

ُ
مَرَاقّ

ه‌های شکم )ذ: ۴۷۲، خ ۴(
َ
مَرَاقّ: عضل

مُرْخِي: نَرم‌کُننده )ذ: ۳۶۹، خ ۳۰(
ویند )ذ: ۶۰۶، خ ۲(

ُ
ق: به شهر مرو »ارشنی« گ

َ
مِرْف

ب: پیوسته )ذ: ۵، خ ۱۰(
َ
مُرَكّ

سُـل: مَرهَم پیغامبران )ذ: ۷۳۸، خ ۱۴؛ ط:  مَرْهَمُ الرُّ
)۷۰۰

مُرِّيّ: آبکامَه )ط: ۵۹۵(

97 اصل: منقتّت
98 ۱۳۹۴: براینـده و فروشـونده )۳۱۹ ب(؛ در اصـل، ایـن عبـارتْ 
 ،z ← r دگرگشـتگیِ  بـا  کـه  بوده‌اسـت  فروشـونده«  و  »برآینـده 
»برآینـده« بـه »بزآینـده« بـدل شده‌اسـت. نمونـهٔ ایـن دگرگشـتگی 
در همین کتاب در واژهٔ »برافرود« و »برافرودی« دیده می‌شود که 
بـه »برافـزود« )۷، ۲۸( و برافـزودی )۸( بـدل شده‌اسـت. همیـن 
واژه و نیز »برافرود شـدن« در تفسـیرِ نسـفی )نسـفی، ۱۳۵۴،‌ ج ۲: 
۹۷۰( به »برافزود« و »برافزود شدن« بدل شده‌است. دگرگشتگیِ 
»برافـرود« بـه »برافـزود« در قـرآنِ مترجَـمِ شـمارۀ۹۹۹ آسـتان قـدس 
)۴۸۵، ۹۰۶( نیز به چشـم می‌خورد؛ نیز »برفزودی« در شـاهنامه 
)فردوسی، 1371ش/1992م، ج ۳: ۳۶۷، ضبطِ نسخۀ ف، لی، 

، آ(. و

خْل93: گشن خرما )ذ: ۵۴۲، خ ۷( قَاحُ النَّ
َ
ل

 ،)۷۸ )ط:  گرمـی  وَ  سَـردی  یافْتـنِ  اندر مْـس: 
َ
ل

برمجیدَن )ط: ۲۵۴؛ ط: ۲۵۵(، بسودن )ذ: ۶۳، خ 
۸؛ ط: ۲۵۵(، دَسـت نهـادن ]بـر چیـزی[)ذ: ۲۴۳، 

خ ۱۶(
خ ۲۱(، بـه شـهر مـن »مالزه«  هَـاة: مالزه )ذ: ۱۸۵، 

َ
ل

گوینـد )ذ: ۵۱،‌ خ ۲۱؛ ط: ۲۵۷(، مالزه لغـت94ِ شـهر 
منست … و به سمنانی »گله«95 گویند )ط: ۳۶۰(

وْز: بادام )ط: ۵۹۴(
َ
ل

ـوف: بـه شـهر مرو »پیل‌گـوش« گوینـد )ذ: ۴۵۸، خ 
ُ
ل

)۲۱

]م[
مَاعِز: بُز )ذ: ۵۸۷، خ ۱۸(

شکسـته[  از  پـاره‌ای  کـه  سـر  ]شکسـتگی  مُوْمَـة: 
ْ
مَأ

میَان جراحت شکسـتگی و میَان آن پوسـت بمَاند 
که بَر دَماغ پُوشیده‌است )ذ: ۶۱۱، خ ۲(
وَزْن: از وزن دور )ذ: ۸۱، خ ۲۶(

ْ
مُبَايِنُ ال

مِبْضَع96: نیش )ذ: ۱۹۶، خ ۳(
کنده نباشـد )ذ: ۱۲۸، خ  خِـل: آنچـه سـخت آ

ْ
مُتَخَل
)۲۷

خ  ۱؛ ذ: ۵۷۶،  خ  )ذ: ۵،  جْـزَاء: یکسـان 
َ ْ
ال مُتَشَـابِهُ 

 )۲۵
ث: شاخ‌شاخ )ذ: ۶۰۷، خ ۳۱( مُتَشَعِّ

93 اصل: لفاح النحل
94 اصل: لغةِ

95 اصـل: کلـه؛ بـه گفتـهٔ تاج‌بخـش )b۱۳۸۴(، ایـن واژه، به‌گمـان، 
« را  ز نیـز »گلـو بـه معنـایِ »گلـوی کوچـک« اسـت )۵۷۴(. امـرو
ینـد )حسن‌دوسـت، ۱۳۸۹، ج ۱:  ل« /gal/ می‌گو

َ
در سـمنان »گ

.)۳۹۶
96 اصل: میضع
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مُفَرِّشَـة101: ]شکسـتگی سـر که[ اسـتخوان بشکافد و 
بشکند )ذ: ۶۱۱، خ ۳(

مَفْصُوْد: فَصد‌کرده )ط: ۲۳۸(
مَقْسِم: بخشش‌گاه )ذ: ۶۲۴، خ ۲۰(

س: کُوز )ذ: ۶۰۶، خ ۱۷( مُقَوَّ
مَكْبُود: خداوندِ جگر ضَعیف )ذ: ۴۵۱، خ ۱۱(

طَاء102: ]شکستگی سر که[ بدان پُوست رَسد که 
ْ
مَل

بر استخوان پُوشیده‌است )ذ: ۶۱۱، خ ۱(
مُمْتَلِي: پُر )ذ: ۸۰، خ ۲۲(

مِنْشَار: اره )ذ: ۳۸۷، خ ۸(
مَنْفَذ: گذر )ذ: ۳۸، خ ۲۴(

مُنْفَصِل: جدا )ذ: ۲۱۸، خ ۲۲(
ة: ]شکستگی سر که[ چُنان شکند که پاره‌ای 

َ
ل مُنَقِّ

از شکسته بیرون باید کرد )ذ: ۶۱۱، خ ۲(
یٰ: دانه‌بیرون‌کرده )ذ: ۴۶۶، خ ۴(

َ
مُنَقّ

۱۸؛  )ذ:  وینـد 
ُ
گ »دُوش«  مـن  شـهر  بـه  مَنْكِـب: 

بعضـی  انـدر   ،)۱۸ )ذ:  سُـفت   ،)۱۵ خ   ،۶۰۵ ذ: 
خ ۲(،  وینـد )ذ: ۲۲، 

ُ
گ شـهرهَای خراسَـان »سـفت« 

سَرسُفت)ذ: ۶۰۵، خ ۱۵(
کـه[ اسـتخوان را برهنَـه  مُوضِحَـة: ]شکسـتگی سـر 

کند )ذ: ۶۱۱، خ ۲(
ک )ذ: ۳۵۵، خ ۲۵( مُؤْلِمَة: دردنا

]ن[
)ذ: ۱۸۱،  نَافِض: لرزه )ذ: ۱۶۴، خ ۲(، تب سَرد یا لرز
خ ۱۸(،  خ ۲۰(، لرزانیـدن سَـرمَای صَعـب )ذ: ۱۹۰، 
تـب سـرد )ذ: ۲۰۲، خ ۱۶(، لـرزهٔ سَـخت )ذ: ۲۲۱، خ 

۱۱(، فراشَای قوی )ذ: ۵۷۹، خ ۲(

101 اصل: المقرشه
102 اصل: الملطاه

مِـرِي: گـذرگاه طعـام و شـراب )ذ: ۲۰، خ ۲۱؛ ذ: ۲۸، 
خ ۱۷(

مِزْمَار: نای )ط: ۸۵(
مَسَـامّ: گذرهای تنگ )ذ: ۲۰۱، خ ۳۰(، گشـادگی‌ها 
وَ   … یـک  بار رهـای 

َ
گذ  ،)۶۸ )ط:  پوسـت  انـدر   …

ناپیدا )ط: ۲۴۵(
حَة: ]انگشـتی کـه[ انـدر پهلـویِ او ]=انگشـتِ  مُسَـبِّ

[ ست )۳۱، خ ۲۹( نر
وَزْن: وزن راست )ذ: ۸۱، خ ۲۳(

ْ
مُسْتَقِیْمُ ال

مُسْتَقِيْم: راست )ذ: ۵۶، خ ۲۲(
مَسْكَن: آرام‌گاه )ذ: ۱۲۳، خ ۷(

مُشْـط: اسـتخوان پشـتِ پای99)ط: ۶۶(، اسـتخوان 
پُشـت  اسـتخوان‌هَای   ،)۶۶ )ط:  دسـت  پشـتِ 

دَست )ذ: ۲۲، خ ۲۱؛ ذ: ۳۱، خ ۲۹(
مِشْمِش: زردآلو100)ط: ۵۹۵(

اصَة: مکنده )ذ: ۳۵۰، خ ۱۸( مَصَّ
مِصْفَاة: پالونه )ذ: ۴۸،‌ خ ۲۸(

مَصْل: ترف )ط: ۵۹۵(
مُضَاعَف: دوتو )ذ: ۳۹، ۲۴(، دوباره )ذ: ۱۱۰، خ ۲۱(

مَطْحُول: خداوند علت سپُرز )ذ: ۴۶۰، خ ۱۷(
ق: راستینی )۱۰۹، خ ۱۲(

َ
مُطْل

مُعِدّ: آماده )ذ: ۵۲،‌ خ ۱۰(
ی‌گردانیده )ذ: ۳۲۷، خ ۱۹( ب: تاز مُعَرَّ
شَة: تشنَه‌کُننده )ذ: ۶۳۷، خ ۳۰( مُعَطِّ

ق: ربوده )ذ: ۱۹۶، خ ۲۴(
َّ
مُعَل

مَغْرَة: گِلِ سُرخ )ط: ۶۹۱؛ ذ: ۴۹۵، خ ۱۰؛ ذ: ۵۸۳، خ 
۲۱؛ ذ: ۵۹۴، خ ۵: ذ: ۶۸۰، خ ۱۸؛ ذ: ۷۳۴، خ ۱۱(

مَغسُول: شُسته )ذ: ۱۴۶، خ ۱۳(
ح: گشاینده )ذ: ۶۶۲، خ ۲۸؛ ذ: ۶۶۳، خ ۹( مُفَتِّ

99 اصل: پاء
100 اصل: زردالو
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سَـخُن‌های   ،)۳ خ   ،۲۲۱ )ذ:  فتـن 
ُ
گ کنـده  پرا

بی‌هشانَه )ذ: ۲۹۲، خ ۵(
مـا  نزدیـک  بـه  خ ۲۵(،  يُـون: مارچوبـه )ذ: ۵۳۹،‌ 

ْ
هَل

»مارچوبه« گویند )ذ: ۱۴۰، خ ۲۲(

] ]و
وَازِع106: بازدارنده )ذ: ۴۲۷، خ ۲۲(

بَر: مُوی خرگوش )ذ: ۵۹۹، خ ۳۰( وَ
وَخْز: کوچک )ذ: ۶۰۱، خ ۱۸(

وِدَاج: بـه شـهر مـن … »رگ جَـان« گوینـد )ذ: ۴۳، ‌خ 
)۳

خ  گـردن )ذ: ۳۱۵،  وَدَجَـان: ]جمـعِ وَدَج[ رگ‌هـای 
)۱۴

وَدَع: صَدف سوخته )ذ: ۴۸۹، خ ۳۱(
ل )ط: ۶۱۹(

ُ
وَرْد: گ

وَرَشَان: کبُوتر دشتی )ط: ۶۰۴(
وَرَمُ الرِّخْو: آماس نرم )ط: ۵۵۳(

وَرَم: آماس )ذ: ۵۸۵، خ ۱(
يْد: ]رگی که[ از جگر رستَه‌است )ط: ۷۴( وَرِ

وَزَغَة: کرباسه )ذ: ۶۴۱، خ ۲۸(
وَسَخ: شوخ )ذ: ۶۰۱، خ ۱۷(

وُسْطَی: انگشت میانین )ذ: ۳۱، خ ۳۰(

]ي[
ی و چشم وَ هَمه تن )ذ: ۴۶۳،  يَرَقَان: تغیر رنگ رو

خ ۵(

106 اصل: روادع

ی برخَاسـته بَاشَـد وَ هَنُوز  نَاقِه: کسـی … که از بیمار
بـه حـال تَن‌درسـتی تمـام و بـه‌‌ قـوت بازآمـده نباشـد 

)ذ: ۲۸۵، خ ۲۷(
نَامِيَة: فزاینده )ذ: ۶۰، ۸(

نَبْـق: انـدر شـهرهای گـرگان و طبرسـتان »طاق‌دانه« 
گویند )ذ: ۱۴۴، ۲۵(

نُحَاس: مِس )ط: ۶۲۷(
نَسْر: کرکس )ط: ۶۰۶(

ی103  نِسْـيَان: فراموشـی )ذ: ۲۹۱، خ ۲۷(، فراموش‌کَار
)ذ: ۲۹۳، خ ۹(

نَشَاسْتَج: نشاستَه )ط: ۵۹۵(
نَشْو: بالودن104)ذ: ۶۰، ۹(، بالیدن )ذ: ۶۰، ۲۴(

نُضْج105: پخته‌شُدن )ذ: ۲۱۴، خ ۴(
نُعُوظ: برخاستن قضیب )ذ: ۵۳۷، خ ۸(

نَفْث: برآمدن )ذ: ۱۰۴، خ ۲۹(
ی و بـادی غلیظ خیزد  نَفْخَـة: ]آماسـی کـه[ از بخار

)ذ: ۵۸۶، خ ۱۵(
ی )ذ: ۲۸۵، خ ۱۷( نَكْس: بازآمدن بیمار

نَمَاء: فزودن )۶۰، خ ۹(
ام: سیْسنبر )ط: ۵۹۵( نَمَّ

]ه[
هَاشِـمَة: ]شکسـتگی سـر کـه[ اسـتخوان را بشـکند 

)ذ: ۶۱۱، خ ۲(
هَاضِمَة: گوارنده )ذ: ۲۶(

هُدْهُد: شانه‌بسَر )ط: ۶۰۴(
يَـان: سَـخُنان بیهشـانه )ذ: ۷۳، خ ۲۹(، سـخن 

ْ
هَذ

103 ۱۳۹۴: فرامشت‌کاری )۲۹۵ الف(
104 ۵۱۵۶: بالیدن )۵۹(؛ ۱۳۹۴: بالیدن )‌‌۵۹ الف(

105 اصل: نضح
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[pada] پده

گرمسـیری  مناطـق  در  کـه  تبریـزی  درخـت  نوعـی 
یَد می‌رو

)ذ:  وینـد 
ُ
گ »پـده«  اهـل خراسـان  از  بعضـی  غَـرَب: 

۳۹۷، خ ۳۱(.

[dēwča] دیوچه
زالو

ق: به خراسان »دیوچَه« گویَند )ط: ۶۰۷(؛
َ
عَل

خ   ،۲۰۰ )ذ:  گوینـد  »دیوچـه«  اهـل خراسـان  ـق: 
َ
عَل

.)۲۷

[suft] سفت
شانه

مَنْكِـب: انـدر بعضـی شـهرهَای خراسَـان »سـفت« 
ویند )ذ: ۲۲، خ ۲(.

ُ
گ

[samāroγ]108 سمارُوغ
قارچ

: به خُراسٰان »سمارُوغ« گویَند )ط: ۵۹۳(. فُطْر

[kašaf] کشف
ک‌پشت لا

حْفَاة: اهـل خراسَـان »کشـف« گوینـد )ذ: ۵۱۷، 
َ
سُـل

خ ۲۴(.

[kelča?] کلچه
بلدرچین

سُمَانَی: به خراسان »کلچَه« گویند )ط: ۶۰۶(.

[vaγ] وق

samâroɣ 108 )فـرارود(، samâroq )افغانسـتان( )رواقـی، ۱۳۹۲، ج 
.)۱۰۳۶-1033 :۲

۴.۱ واژه‌هایِ گویشی در واژه‌نامۀ جُرجانی

واژه‌هایِ بلخ
السـنه‌گزیدگی [alsena-gazī�degi›] / پشـه‌گزیدگی 

[paša-gazī�degi]
غشـای  یـا  پوسـت  التیام‌ناپذیـر  کِ  دردنـا زخـمِ 
مخاطـی کـه تغییـرات بافـت در نوع مزمـن آن زمینۀ 

مساعدی را برای بروز سرطان پدید می‌آورَد؛ زخم
قرُْحَـة: بـه بلـخ و نواحـی آن »السـنه‌گزیدگی« گوینـد 

خ ۳۰(؛ )ذ: ۷۱، 
آن »پشـه‌گزیدگی« گوینـد  نواحـی  و  بلـخ  بـه  قرُْحَـة: 

)1394: ۷۶ ب(.

واژه‌هایِ خراسان
[‹āzax]107 آزخ /[‹azax] ازخ

زگیل
وینـد 

ُ
گ ـوْل: در بعضـی شـهرهَای خراسَـان »ازخ« 

ُ
ثُؤْل

)ذ: ۳۴۵، خ ۶(؛
وینـد 

ُ
گ ـوْل: در بعضـی شـهرهَای خراسَـان »آزخ« 

ُ
ثُؤْل

)۱۳۹۴: ۳۳۶ الف(؛
ویَند )ذ: ۶۴۶، خ ۱۸(.

ُ
وْل: به خُراسَان »ازخْ« گ

ُ
ثُؤْل

[‹alej/›ālej] الج
لالـه  آ خانـوادۀ  از  پایـا  و  علفـی  گیاهـان  از  گروهـی 
و  دارویـی،  ینتـی،  ز کـه  سـفید  معمـولًا  گل‌هـای  بـا 

سمّی‌اند
»الـج«  خراسـان  شـهرهای  بعضـی  انـدر  كُنْـدُس: 

گویند )ط: ۳۸۲(.

ج ۱: ۴۰-۳۸(  zakhak )افغانسـتان( )رواقـی، ۱۳۹۲،   ،zakh  107
]در دستورالاخوان )1349، ج ۱: ۱۸۴( نیز هجایِ نخستینِ این 
واژه )یعنـی ā'( افتاده‌اسـت.[، âzakh' )فـرارود( )رواقـی، ۱۳۸۲: 
 azaɣ  ،)۳۰۸  :1375 بخارایـی،  )رجائـی  )بُخـاری(   azaɣ  ،)۹

)خراسان( )اکبری شالچی، ۱۳۷۰: ۲۳، ۲۴(.
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یشک110« )ط: ۶۰۸(111 اف: به سمنانی »واور خَطَّ

واژه‌هایِ طبرستان
[mōrd-dāna]  مورددانه

تخمِ درختِ مورد
»مورددانـه«  طبرسـتان  و  جرجـان  بـه  س: 

ْ
ال حَـبُّ 

خ ۲۹(؛ گویند )ذ: ۱۴۴، 
نبَْـق: اندر شـهرهای گـرگان و طبرسـتان »طاق‌دانه« 

گویند )ذ: ۱۴۴، ۲۵(.

واژه‌هایِ گرگان
[‹ardhāla/›ardahāla] اردهاله

نوعی آش که در گذشته با آردِ گندم می‌پختند
وینـد )ذ: ۴۵۸، خ 

ُ
گ يَـة: بـه شـهر مـن »اردهَالـه«  اَطْرِ

.)۶

[dabba-xāya] دبه‌خایه
یِ فتق مبتلا به بیمار

فَتْق: به شهر من »دَبه‌خَایه« گویند )ذ: ۵۳۲، خ ۸(؛
ة: به شهر من »دَبه‌خَایه« گویند )ذ: ۵۳۲، خ ۸(.

َ
قَيْل

غـراض ایـن واژه را 
َ

110 تاج‌بخـش )a۱۳۸۴( در تصحیـحِ خـود از الا
یسـک« )نـود و پنـج( خوانده‌اسـت؛ ولـی در دست‌نوشـت  ر »واو
اسـت.  منقـوط  آخِـر  ماقبـلِ  حـرفِ  کـه  اسـت  پیـدا  به‌روشـنی 
بـرایِ جـزءِ دومِ ایـن واژه، می‌تـوان آن را بـا šāperešk )شوشـتَری( 
 )۲۳۶  :۱۳۸۷ آذرلـی،  ۲۱۳؛   :۱ ج   ،۱۳۸۹ )حسن‌دوسـت، 
 v زگار بـانِ سـمنانیانِ آن رو سـنجید )در جایـگاهِ p فارسـی در ز
یشک« در همین نوشته(. دیده می‌شود؛ سنج. »پیجَک« ← »و
کرده‌اسـت،  اشـاره  پنـج(  و  نـود   :a138۴( تاج‌بخـش 111 چنانکـه 
یسـندۀ  یشـیِ منطقۀ سـمنان به‌گمان افزودۀ رونو این برابرهایِ گو
 زادگاه« او »سمنان 

ً
دست‌نوشتِ ۷۸۹ هـ.ق است که »احتمالا

اسـت«؛  آموختـه  دانـش  و  یافتـه  رش  پـرو آنجـا  در  یـا  و  بـوده، 
بااین‌حال، از آن‌جا که این واژه‌ها در بررسـی‌هایِ زبان‌شـناختی 
یش‌شـناختی ارزش‌مند اسـت، در این‌جا بدان‌ها پرداخته  و گو

شد.

وزغ
ضَفْدَع: اندر خراسان »وَق« گویند )ط: ۳۶۰(؛

»وق«  خراسَـان  شـهرهَای  بعضـی  انـدر  ضَفْـدَع: 
ویند )ذ: ۳۸۵، خ ۷(.

ُ
گ

واژه‌هایِ سمنان
[bazaγ] بزَغ

وزغ
ضَفْدَع: به زفان سمنانی »بزَغ« گویند )ط: ۳۶۰(.

[sara-garda] سَره‌گرده
سرگیجه

: به زبان سُمنانی »سَره‌گرده« )ط: ۲۸۲(؛ دُوَار
: به زبان سُمنانی »سَره‌گرده« )ط: ۲۸۲(. سَدْر

[gala]109 گله
زبانِ کوچک

هَاة: به سمنانی »گله« گویند )ط: ۳۶۰(.
َ
ل

[vīšak] ویشک
پیچک

)ط:  سُـمنانی  زُبـان  بـه  اسـت  یشـک«  »و ب: 
َ

بْال
َ
ل

.)۶۲۵

[vāverišk?] یشک واور
پرستو

 :۱ ج   ،۱۳۸۹ )حسن‌دوسـت،   » »گلـو )سِـمنانی(   gal.سـنج  109
.)۳۹۶
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گویند )ذ: ۱۴۴، ۲۵(.

[114ka(/e)mi]کمی
قارچ

خ ۲۷(. ویند )ذ: ۱۴۰، 
ُ
كَمَاة: به گرگان »کمی« گ

 [gašnī�za]شنیزه شنیز[gašnī�z] / گَ گَ
و  سـوزش  بـا  همـراه  پوسـت  یِ  رو آبله‌ریزه‌هایـی 

برآمدگی اطرافِ آن
وینـد )ذ: ۷۲، خ 

ُ
« گ شـنیز

َ
ة: بـه شـهر مَن »گ جَاوَرْسِـيَّ

)۲
ویند )۱۳۹۴: ۶۱ 

ُ
شـنیزه« گ

َ
ة: به شـهر مَن »گ جَاوَرْسِـيَّ

ب؛ ۵۱۵۶: ۵۶(

[gandoma]115 گندمه
زگیل

ندمَه« گویند )ذ: ۷۰، خ ۱۰؛ ذ: 
َ
وْل: به شَهرِ من »گ

ُ
ثُؤْل

۳۴۵، خ ۶؛ ذ: ۶۴۶، خ ۱۸(.

[mārčōba] مارچوبه
ینتـی اسـت و سـاقۀ آن  گیاهـی علفـی یـا چوبیکـه ز

کی و دارویی دارد مصرفِ خورا
يُـون: بـه نزدیـک مـا »مارچوبه« گوینـد )ذ: ۱۴۰، خ 

ْ
هَل

.)۲۲

[malāza] ملازه
زبانِ کوچک

هَـاة: بـه شـهر من »مالزه« گوینـد )ذ: ۵۱،‌ خ ۲۱؛ ط: 
َ
ل

114 سـنج. جـزءِ نخسـتِ kemāgūš )مازنـدران، قصـران( )آذرلـی، 
 :۱۳۸۹ کیـا،  ( عبـداللّه(  )امـام‌زاده   kamāgūš  ،)۲۹۲  :۱۳۸۷

۵۹۵( هر دو به معنایِ »قارچ«.
 gandomak  ،)۳۲۴  :۱۳۸۷ )آذرلـی،  یـم(  )فر  gandomak  115
 gandemâk  ،)۱۱۴۰ :۲ ج  )مازَندَرانـی( )حسن‌دوسـت، 13۸۹، 
کیـا،  (  ) )شهسـوار  gandomek  ،) )اولار  gandeme )سـاری(، 

.)440 :۱۳۸۹

[toršu]112 ترشو
گیاهی مانندِ شبدر با گل‌هایِ زرد یا سرخ

خ  گوینـد )ذ: ۱۴۰،   » ـاض: بـه شـهر مـن »ترشـوُ حُمَّ
.)۱۸

[dōš] دُوش
شانه

ویند )ذ: ۱۸؛ ذ: ۶۰۵، 
ُ
مَنْكِب: به شهر من »دُوش« گ

خ ۱۵(.

[rag-e jān] رگ جان
رگِ گردن

وِدَاج: بـه شـهر مـن … »رگ جَـان« گوینـد )ذ: ۴۳، ‌خ 
.)۳

[sāri]113 ساری
ی دراز که با آن درختان را  مرغی سبزرنگ، با منقار

سوراخ می‌کند
ی« گوینـد )ذ: ۱۳۳،  ات: بـه شـهر مـن »سـار سُـودَانِيَّ

خ ۱۱(.

[sanākor] کر سنا
غشـای  یـا  پوسـت  التیام‌ناپذیـر  کِ  دردنـا زخـمِ 
مخاطـی کـه تغییـرات بافـت در نوع مزمـن آن زمینۀ 
مساعدی که برای بروز سرطان پدید می‌آورَد؛ زخم

رگانسـت … 
ُ
گ قُرْحَـة: بـه ربـاط دهسـتان کـه نزدیـک 

« گویند )ذ: ۷۱، خ ۳۰(. کر »سنا

[tāγ-dāna] طاق‌دانه
میوۀ درختِ سدر

نَبْـق: اندر شـهرهای گرگان و طبرسـتان »طاق‌دانه« 

کیا، ۱۳۲۷: ۹۱(. 112 »تِرْشَه« )طبری( )
گون )مانندِ ساری، سارک، سارو و غیره(  113 به صورت‌هایِ گونا

« در دهخدا. در دهخدا؛ نک. مدخلِ »سار
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الف(.

[pahna] پهنه
بخشِ پایین‌تر از کمرِ انسان

قَطَن: به مرو »پهنه« گویند )ذ: ۱۹، خ ۹(.

[pīlgūš] پیل‌گوش
گلِ زنبق

ـوف: بـه شـهر مـرو »پیل‌گوش« گوینـد )ذ: ۴۵۸، خ 
ُ
ل

.)۲۱

[manah/mannah]119 منه
آرواره

خ ۱۳(؛ فكَّ: به مرو »منّه« گویند )ذ: ۱۸، 
خ ۴؛ ۶۰۴،  فكَّ: به شـهر مَرْو »منَه« گویند )ذ: ۱۵۶، 

خ ۳۱(.

واژه‌هایِ نیشابور
[hosayni?]))حسینی )حَسبنی)؟

گل‌هـایِ  و  ریـز  برگ‌هـای  دارای  بیابانـی،  گیاهـی 
کبودرنـگ بـا طعـمِ تنـد و خوشـبو کـه در طـب بـرایِ 
یـه و معده بـه ‌کار می‌رود؛  معالجـۀ بعضـی امـراضِ ر

سعتر
خ  گوینـد )ذ: ۱۳۹،  جِنْبِيْـل: بـه نشـابور »حسـینی« 

.)۱۱
جِنْبِيْـل: بـه نشـابور »حسـبنی« گوینـد )۱۳۹۴: ۱۲۶ 

الف؛ ۵۱۵۶: ۱۳۴(.

در   .)۳۹۴  :۱ ج   ،۱۳۸۹ )حسن‌دوسـت،  )یَغنابـی(   manah  119
مجمع‌الفـرس نیز آمده‌اسـت: »منـه، به فتح میم و نون: زنخدان 

« )به نقل از کیا، 1357: ۱۱۹(. راء‌النهر یند به زبان ماو را گو

۲۵۷(؛
هَاة: ملازه لغتِ شهر منست )ط: ۳۶۰(.

َ
ل

[maleki]116 ملکی
گیاهـی شـبیه ختمـی، کـه خـواص دارویـی داشـته 

‌است
وینـد )ذ: ۴۵۸، خ 

ُ
ي: بـه شَـهر مـن »ملکـی« گ ـازِ خُبَّ

.)۶

[mōrd-dāna]  مورددانه
تخمِ درختِ مورد

»مورددانـه«  طبرسـتان  و  جرجـان  بـه  س: 
ْ

ال حَـبُّ 
گویند )ذ: ۱۴۴، خ ۲۹(.

[vazaγ] وزق
وزغ

خ ۲۹(. ضَفْدَع: به شهر من »وزق« گویند )ذ: ۲۰۰، 

واژه‌هایِ مَرو
[‹ara(/e)šni]117 ارشنی

آرنج
ویند )ذ: ۶۰۶، خ ۲(.

ُ
مِرْفَق: به شهر مرو »ارشنی« گ

[bāznēč]118بازنیچ / [bādpēč] بادپیچ
آن  در  و  آویـزان می‌کردنـد  از جایـی  کـه  یسـمانی  ر

می‌نشستند تا به جلو و عقب حرکت کنند
رْجُوحَـة: بـه زفان مَرْو »بادپیچ« گویند )ذ: ۳۳۲، خ 

ُ
أ

۲۳(؛
اُرْجُوحَة: به زفان مَرْو »بازپیچ« گویند )۱۳۹۴: ۳۲۷ 

یعت‌زاده، ۱۳۷۱، ج ۱: ۲۴۹( maleki 116 )شاهرود( )شر
)حسن‌دوسـت،  )ابراهیم‌آبـادی(   arešnía )چالـی(،   arešni  117

۱۳۸۹، ج ۱: ۴۰۸(.
کتـاب«  و  و پنجکنـت و شـهر سـبز  118 در »تاجیکـی سـمرقند 
← »واییـچ و واییـش« )صادقـی، ۵۸ :۱۳۸۰(، bâzpeč )رواقـی، 

.)۵۱ :۱۳۸۲
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